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ها رم 9 اه ۱۳۳۳ شا دوم 


دار نده؛ کرو یسسرزی 
جای اداده : تهران خیابان ناهبود کوچه تاپوچی بافی 


بهای سالانه * یال 


‌ 


ت ماهه ۶سى_ « 
دز ار وه رارسا ۱۳ اسب 
سبه‌ای ( حهار دیال) 
دز همه حا مک کر فله ۲ 


ی شوه د 


سره تافون ۱۳۹۹ 


مطوهم 


چند سخنی از دفتر 

روزنامه و روزنامه نگاری 
فرومایگان! (شعر) 

چامه بخردانه (شعر) 

دزد (شعر) 

دهش 

جهان از مغزهای پوچ ویران است 
نشخوار سخن 

دست فشردن 

پاسخ به خیام (شعر) 

پای چوبین (شعر) 

ایین تندرستی 

یادی از دلیران ایران 
جوانمردی یکجوان 

زردشت و محمد (شعر) 

دلبر پنداری 

در پیرآمون شعر و صوفیگری 
سخن نابجا چه دارد سود؟ (شعر) 
زبان پارسی 

پرسش و پاسخ 

خرده گیری 

گزارش شرق و غرب 
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صدیقی ۱۷۵ 
« رضازاده کاشانی ۱۷۶ 
« گوهری ۷۶ 
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۱۷۹ ۳ 

۱۸۲ ِ 

۱۸۳ ِ 

شهاب ۱/۸۴ 
آقای محمد علی شریفی ۱۸۴ 
بد کنر رگن ۱۸۵ 
« محمدحسین ناصرقمی ۱۹۰ 
پیمان ِ 
آقای صدیقی ۱۹۰ 
پیرشاده مجلسی. ختائی ۳1 
وحدت ۱۹۳ 
نوی ۹۶ 
ِ ۱۹۷ 

پیمان ست 
5 ۲۰۳ 

پیمان ۳ 


۳ 


۱ 1 ۱ 


سا وه 393 اتفات هاه ۱۳۱۳ سال دوم 


۲ را اما را الا وی ناش 


چند سخنی از دفتر 


انجام گرفتن یکی از آرزو های ما 


او حنسشی در باه زان فارسی در تهران ردا شده و کان 


یاو هن برای ک شش در این را بر خاسته اند آمز دانشورانی ۳ لین 

بل ناد 5 بو اف عاوم وفنون اصطلاحهادی ازفادسی بکگز ارند وبرای این 

ما آزاین بش بت سخت خرسندیم وخرسندی بسشترمان از اشت 

که وزارت حلبله معازف قدر دائی نموده تشویق و یشدمانی از این 
اد ان دریغ نمسدارد ۱ 

۱ امر وز روزنام‌ها واداره ها دارند دمذو سند ۳2۵ ساختگی دانته بجو د 

روا نمی‌شماریم که مرودی از آن نماییم . از | توا بار» اخ ۲ رداستان 


ودیگران همیشه کله مکنند ۹1 این زبانی که دما بکار میدر ید عادی دست . 


شماره سوم هه سال دوم 


تاره ی ها ۱۹۴۵ ۱۹ ۱۱ تا ٩‏ 
دلی آذاین ی که این جنش یدید آمده وزبان فادسی ببراسته 
جو اهد گر دید و دک ات نز ههحو ما خواهند نوشت اجار 1 
خوانندگان ما از میان خواهد رفت . 
ما در این زمنه گفتاد هابی در شماره های بارسال توشته ایم 
ودرامسال هم دو بار ۷ چند گفتاری خواهیم او شت . آنیجه در اشحا 
بادآور ی می که انست که در ارنگار نما یدشتاب داشت باکه ند اسان 


هه در آمیختکی امه های بز ای 


ودرمدت سالهای دراژی 
بو ده شرف رو ۳ نق بیکبار نمی‌تواند بود وهر آینه باید کم 1 
ودرمدت حند سالی باشد ّ 

وانگاه ما هر گز ناید کلمه از خودمان بسازیم پلکه باید از 
۱ سشین ازشهنامه فر ددسی اه و شعر‌های اصر جسرو 

ج ۹ 

واز کلستان سعدی واسر ارالتوحند دک ان اوه کارا که که 
هست کلمه های درست فادسی را بدا کرده و بکار در رم . 
ی برسلی بلکه بسلیادی وزارت معارف باشد که همکی دروی 
اژآ نها بکنند ودویر گی‌ددمیان ناشد. کنون که ممربر-ی‌دانشمندآن 
وزار ت حابله تغویق از ان جش می نماند حه بهار 3 در باره 
آنّ انحمن عهده دار شو ند . بو که بش از همه خو د وزارت 
معارف نبازمند این اصطلاحهاست که در دستانها ودس ستانها درعلو می 
9 بشا گر دان آموخته می شو د بکار بر تلف ۳ 

دریایان خدای را سباس می کزاریم که یکی از ارزوهای ما 
« یمان » 


سم 
دشسان انیجام می گره ی 


روزنامه و روز نامه و 


پارها در اینموضو ع فلم برداشته باز جبزی ننوشته 
بموضوغ در پر داخام : 

از ی ی باسباری از روز نامه 0 ان دوسنی با آشنای 
دزه‌یان است واین برمن سخت دشو از ات که ۳ از خو دبر احاام 
اه ۱ انیا بان اه و ور زا بت اد 
تک نه تتها ابران را دجار نارو آمها نک وممر آسیر مر دم را 
تباه گر داند نود روزنامها را نز از رواح و اد انداخته شدترین 
حال برسااد . 

هی تفراین کف کونهای وف ضا که که اور سیف ان 
آسیب دوزنامها میکوشم این منظوررا هم دارم که روزنامهای‌ذرق 
۷ . بهرحال, درنکوهشهایی که میکنم 
ردی سخن بهمه روزنامها ست وباری دوسه روزنامه از این نکو هشها 
بر نز ۲ می باشد . 

نیز باید بگویم که گفتسکوی من از روزتامهاي اس فمیت ارت 
با روزنامهای رسوای بی آبرو سرو کاری ندارم و آنها دا برسوایی 
خودشان می‌ستارم ۱ 

چنانکه وعده دادوآیم آمسال درپیمان گر شنه موضو ءهای مهمتری 


خو اهیم بر خاست‌ومن خور سندم که درا ین گُفناد نضنین روی‌سخند ۱ 


شمارد سوم وم سال‌دوم 
ی ها انا ای تا ار 1191101110111111[ ۱ 


با این دارم که همیشه سر و کار بانگارش و گفتگو دار ند و امیدوارم 
ک خود آنات مقصود را هت دریافته و جنانکه شرط باکنهادی 
ایرانبان است بحای راحش بحا انصاف داده گفته های بغرضاه 
۳ ح<و اهند بدذیر فت ۲ 
ار ایهم جر ده ان شوش من دارند برادرانه بو سندتامتصود 
واندشه‌ایغان‌دانسته شود ويك وبد ابنموضوع هرحه بشتردوشن گر‌دد 

بر جنان ی فا که مرا ازاین کو هشها 19 بر این 
و آن ی مقاصو د بدست آوردن شهرت می‌باشد 4 کیان نترهی 
بهتر اذ این حه بیاندشند + 

خوب ای بیخردان ؛ از همجو منی که دراین کشود خانه 
وزند گی دارم حکونه و ارگ 9 ترا فو تا سوام ان 
لیست . مردم را دشمن خود گردانم وخو درا دحار سیخدی‌ها 5 ۲ 
وانگاه من جه شهرنی سقار ازین که دارم خواهم خواست ِ! 

من خدارا .- آن خداینکه بکانه بشتسانم ات هن 
می‌خواهم که هییحگو نه جو د خواهی در این کارها ندارم وهمانا ی 
از دیدن تاروآمهای شرق وایران در درون من فروزان مه و 
مرا باین خروشها وفر بادها و , 

باژ انا بفر اه می‌خو اهم که هر حه بتوانم از لس قرع 
بدیهای کسان می کشم وهبیچگاه نمیخواهم_بعیب‌جویی ومردم آزادی 
برخبزم . ولی حه می‌تووأنم رد در باره عیبهایی که ژیان ۳31 بتو ده 
33 وا گی زبان سته دارم خود برژیان تو ده کو شیده ام 1 


بای ارسر خن خود می‌دوم : 


6 سس سال دوم 


۱۳۱۱۱۱۱ 


ات ار از اه 


۰ - روزنامه حیست ؟! 

در ایران که ازیست داند سال پیش نش اروبایبگری 
برخاسته یکرشته عادتهایی از آن اروپایبان روا جگرفته . اذاارن 
عادنها آ نسجه تباث است باید بماند و آنحه مت ات باید بر داشته وگن 

کی از آن عادنهای ارویایی روزامه ۳ است . هنوز 
از زمان قاحاریان روزنامه آویسی در ایران آغاز كت ولی رواج 
پیذتر آن درژمان مشروطه بوده . دراين مدت روز نامها حالهای 
رن داشته دهرزمان رننگت دیگری کر فته که‌ما؟ فتگو 
از آنها وامروذهم جالآ هار هه هی نب وابازی بات وق 
ما نو آهد بود . 

روز امه را می‌توان از عادتهای بك اروبایان شمرد . در 
زندگی امروزی که بیفتر کارها بانوشتن انجام می گیرد زیان‌ندارد 
که روزانه نامه هایی بل نش اند و یک از کار های مردم 
دار آنها اتجام کید ومر دم روزانه از گزارش شرق وغرب 
آ گاهی اند . 

ی ما أنن سخن را درحای دیکری گفته که و 
خیش مشروطه روزابه بکی ازابزار ها ی کار مشروطه خواهان بو د 
و ازروز نامه سیاران کی مدیر صوراسر افیل یرم مدیر 
روحالقدس حان و در | دراین راد باخنند . از انجهت همیثه در 
ابران نام روزنامه گرامی خو اهد 9ص 


۳ 
حرز که هست اد دید روز نامه چیست ونگارشهایی که در 


شمارد سوم و وت سال دوم 


اک رخا رز ۳1 


11 هی‌شو د ازحه گونه مد بو اي 
آنیحه ما هید انیم روزنامه بر دو گونه می‌تو اند بو د : کی 
روزنامه ای که نی ۳۹ مایه روزی سازد ومقصودش دول در آور دن 
نید کی رفن باشد . دیگری روز نامه ای که مقصو د از آن ۳ 
امردم نمودن دآنانرا به نکی دسانیدن باشد . 
لک هه این دورشنه ازهم جداست ۲ روزنامه 
را راه روزی نوی زونه ۳۹ می‌تو آنند از هرراهی که می <و اهند 
به بیشر فت کاد ود کوش ۲ هر گونه اعلان شانت کون ‌ ی نا 
اشسانه بسافند هر کین ۳ سودی ازوطمع دار ند بقایقی. کتنق 
هر حایلوسی بالابهکاری که از دساعان هی | و2 دریغ ندار ند وتاققل 
مرده ورزر ده وتو رز نماند . از ستتما ها و و فته برد 1 آ نها 
بو شرت . در یکسوی روز نامه فاون منافی عفت را نش نمو ده در 
یو یی ان اعلان ا ریا یکی تفا ات آفرفن کی 
توهش تموفه افرزها سقایش کشد. اه 
حرز بکه هست این دسته روز امه توسان ۳ زد مر دم 
نذو اهند داشت ونباید هم داته. باشیدت. یلگ اگر بو لدوستی را از 
اندازه سردن ی نز د مر دم به: متا و شر اف کی مشهو در 
خو اهند بو د . 
بهر حال‌حنین روزنامه ۳ 3 که سودا گری بسش یستند 
تقی تن دخاات در کارزند گانی هر دم یکت وسخن از یك وبدآن 
تین که رانا اه ی ها کر 


ولی تفای روزنامه را بنام راهنمانی بمردم می‌ نو سند 


شماره سوم هو سال‌دوم 


ومةصو دشان که مر دم را بر اه هایی زه با ستایشن ون از 
میانجامد براند تن ان پانتدازای قر طهاع..ساوی. تافنهه 

تخت باید دود آ نان راهی درژذیر 0 داشیه: بات تایتو انند 
مر دم را 1۳ راد بخو اند . 

دوم باید راه شناس باشند و گمراهی اژرستکادی بازشنانند . 

سوم مردان باك وا آلوده باشند مر دم شتآ نان کرفقا 

چهارم درپی‌سود نباشند واز هرچه که اژآن راهایشان‌بر کذار 
ی دوری حونند | گرچه دار ای صد نودی بایشان باشد . 

۲ - ]یا روزنامه نگاران ما دربی روزی اند 
با راه دمردم می نمایند ؟.. 

ن بر وز نامه نسگاران ابر آن باز گفته می بر سم نون اهنا 
شما در روزنامه نگاری خودتان کدام از آن دوداه دا بیش گرفته‌ایده 

اگر « راه یضشت » بعبارت ۳ روزنامه را بنام 
شودا گر وروزی طلبی می نو سید ( که راستی هم اتیی) دراین 
حال می‌پرسم : پس این‌دخالنها بکار زند نی مر دم راخ جیست ۱۶ 
بر‌شما مود اه که ژبان بنگو هش مر دم ات ؟! برشماحه که 
برزنان داه آمیزش وذند گی یاد بدهید ۶! برشما چه گفتگو ازنبك 
و بد کی برآنید ؟ ! شما 9 در جستجوی ول سید و ء‌قصو دی <ز 
آن ندارید برشما چه دخالت ,کار رهنمایی بکنید ۶ 

3 نگ : « روزیامه ۱ ما از گونه دومین ارت » 
بعبارت ۳ ماه دریی ول وروزی می باشيم بلکه یفام راهنمایی 


بعر دم بگار روز امه اسکاری بر خاسته ارم : 


ی( از سس ز سال‌دوم 


ات۱ 


مار ند سوم 


ار 


دراینحال نکر شته ار سشها از خبیا دارم ی 
نان میدهرد ک-ام ات وحه نام دارد ؟ , , من [ اجه درروزامهای 

۳ در ده خرن شا رن حلان زندگانی که 
«دیل» باشرد <ال بایداری تدار ید ۹ اين روزام‌های ها سك این "۳ 
55 پاش افتاده گاهی ی بو کون ستونها مقاله درباره دیو- 
نو شته ارد وباآن عارته‌ای سسیت ونا گرای خود ستایشهایی اژ دین 
کر ده اید . دلی از ا وی سرایای ن_گارشهای شما سح عنوان‌بیدنی 
واسکام کسیختسگی را دار . 

در یش شما فرآن‌مسلمانان ورمانهای دشر مانه و بی دبنانه اناتول 
فان یکی است که کاهی ستایش 3 شکنیت و گاهی ستانش این ۱ 

سیاری از روز نامها این دم همیشی ایشان است نه در 
رمخان مسلمان می‌شو ند ومقاله در فا. 4۸ روز ی نو مسناد . هر خحرم 
شوه خااص رک ومقاله در سر شهادت مت اند . در نو روز 
زر دشتی می‌شو د ویاد جم وحام وا ری 1 دصد گونه و از از 

سر ۲ ۳ 

مسلمانی می‌حوند . در دیگر هت خایها یز بای ند هیچ دین و این 
نمی باشند . 

اگر ابکار دار ید من مقاله های شمارا ببرون بکشم و با 
بيك نام بیرم ! 

روز نامه ار فردماه ای را می‌شناسم که ظمشه دم از 


بدینی می ز ند وبرای زان ابران درس بد بختی یاد می‌دهد . با این 


شماره سوم وا 0 


ی 


ما اما اش نا ی ۱ را ۰۱ ۸۱۱۱ 


ال اه ۳9 تا ۳ معحرز ها 1 ِِِ" ی 7 


ازحافظط شبر ازی نمل مینماید ! 
دریفا « بر نسگی‌وهمه د ی » را نم 0 . ملای رومی که 


- شاعر حر ۳ لو ده وصدحا سخش دشنام لصو ی وخاقاه نشن 


و شمه وش داد او هم فاسوف دیگی است ۰ داروین انگلیسی که 


ایکا همه حیزرا دار د ودصوفی وخرابانی هر دو را ادان و اله 
مي نات اق :تن : فرانتوقب ری عیاش : 

۳9 ی‌برسد : این همه سیاه وسفید. دریکیها ح اه تواند 
بود ۶!. ِ دلهای شما کاروانسرای ار که هرحه من 
دمی باساید وبگذرد داشت که تيك وید وکافر و سلمان وزشت 
وذیا همه نزد شما کت !۱ 

من ازموضو ع دین ام ۳ درز مینه آین 7 
/ بابگفته خودتان اصول زندگانی ) چهرآهی را اسندیده آید ومی <و اهید 
ابرانبان را بان دراه بخوانید ۶ ! 

آ می‌تو اند پك‌پاسخ روشن‌وسربازی باینپرسش من‌دهد؟! 

می‌دانم 0 باسیخی ندار ید ۱ می‌دانم که هیچ گونه راهی را 
در زمنه دین ونه‌در زمینه آیان ان نباند نشندهاید ! باابن‌حال 
هکت ۱ ایت تن 45 1 ما روز نامر برای‌راه نمو دن نم دم میتو سیم ! 

شاید و : راو ما اروپای‌گر ی است که هر انیجه از آن 
ارو نات شملث دانسته تا ی بر میخيزيم و مر دهر ا ك وت آن 


و میداریم وه رانحه 1 بد شمر ده بنکوهش آن‌می بر دازیم. 


شمارد سوم تح 0 سال‌دوم 


اااااالای م۱ رارسا ترا اش ار ۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱ تا ایا یا ی 
می گویم : رات و مها راهی که شما دار ید ( نوم 
۰ ص. مس 
4 او شهمیثه ( همانا اقویات گریشت ۰ ۳ بدا 9 آ3 هار3 
بدا نیا 25 جنان راهی را پیش گرفنه ابد ۱ ازهمن‌حا تذاست که 
ود شما سخت مر اهید و بر اک نما آبازمند می باشید /5 هر گز نناید 
مر 
دود ارو با سر ان و کیراه است شما که از نی او 
افتاده اید شور تور گنهن می باشید . مردم‌را که میخو هید 
از دنال شا یفتند گمر‌آهترین کی دای بان خواهزد بود ! 
من در زمنه اروبابیگری ابراد هلی ماد دارم ی در 
انجا بیکی دو ابراد بنده کر ده از شما باسخ میضو اهم ِ 
آیا شما ب رک فا 0 کی رن 
ی ایکا ها ی و ی ی مت ال 
که اروبایبان اعتدال زندگانی ر! از دست هدشته اند و آمروز دد 
سس 1 دوز ۰ ۳ ۰ 0 
اف کوانت2 ده ,رك شم زنان بی‌شوهر و رت نیم می‌دآن‌بی‌دن 
‌ م ۰ 
زندگانی می کنند با 
9 ند استاو ۲ 4 خوریز:های ان واسانیا که خو دتان در 
روزامهای خود نوشتد حه مین او بید * تجه می ۳3 له در باه 
اسحی وفرود افتاد گی درهر کذودی‌مر دم شهمحو وز بف ان موز نیگن 
نشنه‌اند ۱ چه شین توبات که دسته های کار گران باث‌لقمه نان‌دا بهای 
حان جر بداری می‌نماند 1 
سس 
شما که شرقان‌دا سوی ۷ می و انید ی اوق 


۳ و این کر فتاربها جه‌جازه آندیشدهاید 1 ااگر جازه‌ای 


۱1۳ ججه سال‌دوم 


۱ 


شمارد سوم 


ی ی و رز را ی ی ی 1 


ناندشدناید وگ شر قبان هم گر فتار آن‌تاروایها باشند وهرحه 
بادا باد بدا ی کتدا ۲ 
ب ۳ 
۳ از ارو با ها عاوم وصنلع ان را نیازمندیم که وی رت 
و سی .۰ شهتا که ین فر قی مدانه صنایع و عاوم ۳5 آجن زند کانی 
-_۳ متس 
گزاردن نمیو انید وحنین مو نارود که ما ناید راه زد نوا هم 
۳ مر 
از ارویایان باد بهمریم 1 لین شکفتر کهما بار ها سحّن ازانموضو ع 
رانده‌فرق این‌دوحبزرا از هم باز نمو دام باانهمه شما درنئافتید بادریافتن 
نخواستید و هنوذ هم در آن راه کچ خود بافشاری دارید . دریفا 
حگونه ما درنمیابید که سرزمبنی که‌ازانها زردشت ومد 
شهری داشته بر رین کدورشاسته (سمت که از لار شفو ۳1 وغوستاف 
۰ 0 ۳ ۰ 4 مر ۰ ۰ تک عم ی : 
لوبون و اناتول قراس ومانند کان اشان زاه زا باد بیرق / 
اه ۳۳ ۳ ۰ ۴۳-۳ ۱ 
۳ - حگونه راه نماید کسیکه خودشگمراه است ؟! 
این گناه شما بخشیدئی فست که شرق دا دشان خواد 
گرانهار! که دز. کتاب‌های: قر فبان: است تا ی ایو دست سا 
_ موس 
بو ی زار های بی‌سر ون یکمشت و سندگان 1 ند گان غر ب 
دراژ کش ۲ انکار درست بدان مزمانت که کی درحانه‌دری 
خو دسد گوته‌خواته و کا۷ دار د ولی‌قدر آنهارا نشناننه یدز بوز کّ 


۳۳ همسایگان را یکو ند 9 


۷ ۱ سال دوم 


۱ 


رگ واند سال من 4 شعا-توز امه -تاران و ارت کن 
اف اف میهن ژردشت‌دا بی بهره ازنمدن شناخته همیثه ارویا را 
« دای متمدن» خواندید وارویایان را «مال‌م‌مدنه » امیدید . گنون 
من از شما هی برسم : 1 اینکار حه عنوانی دافته ۴ زد ان فا 
ایر ان ودیگر سرژهشهای شررفی وا بی لهر۲ از تمدن میشناسند ۰صو د 
و درا درست شرح دهید ناما یز بدانیم که تمدن حست ؟ بدانیم 
آن چید تکه ایران در چهل داند فرن زندگنی آدمانه خودآنرا 
در یافنه ۶ . . ااگرشما دمنی تمدن اشنداه دار ید اصاف بدهید که 
اه دچار حنین اششاهی باشند شایته راه تمائی امردم پستند ! 

ارویاییمفرود وباخان ناخ که بشرقان اهات دریغ‌نسازد 
خو درا « ملمدن ۲ می‌حو اند ۳ آن عدارت اهات آمیژرا آرفته 
طوطی وار کاد می بربد بی آ که ذشتی ۳ دریا ید . از کا 
که دیثر دانشهای شما همحجنان طوطی‌واد وبی‌ننباد ناشد ‏ 

این بدتر که پس‌از آنهمه فریادها که ما پارسال ددییمان در 
باره این عارتهای ننگین زدرم یکی دوتن از تفشتتاه کان هنوز دست 
ازانها بر نداشته اند . ای اینان التزام تاه ان هه ار تن اند 
نامرد و بغیرت باشند ! 

ی او پسنف کان سرمانه ای که دار ند باد گرفتن حانظد 
عبازت خاص می‌باشد : از فبل « تمدن » و «تکامل» و «اصول 
اختهاع از ۲۳ » و « ترست » وماند آننها . نبزنامهای چندئن 
ازمولفان ارویابی دا می‌شناسند . از غوستاف‌لوبون وویکتودهو کو 


و وارقت قاسیی هافر افنی که آنیم اشالایی 6 


داز دوم موس خای تفه 


تدارا کانا ی ها هه یا را انا ۱ ای داب 


۱ نت ی رس 
کار وتا ی پرداخاهاند امش همدن دامه ها را بگار یی بر ند 
: که نهر وان نرق اه وا پهلوی هم در حیده و مقاله 
اونی می‌ساز ند ۳ 


اف. قعیی که: شای. ایشان و 


ی هر مت انکلمه ها را ۳ 


نمی‌شناسند که اگی برسقی برود درمی‌مانند . بااین مایه اندك است 
که آقابان بکار راهنمای پر داخته‌اند دهرموضوعی که پیش باید 
دخالت می‌نمایند و گاهی مشرمانه زبان نکوهش دین با دنداران 
باز می کنند - 

دو باره بگویم : این ماه اند است که هفایق نی ال 
روزنامها بمیدان داری برداخته اند و خدامی وا 2 حه تیشه‌ای 
بریشه ایران زه‌اند ! 

6 نس آنچه بر زیان دارد دلش از ان نا اه است : 

بهتر ین دلیل براینگه این نو کر آ جر | که می نو سند 
طوطی وار با گر فته اند و معنی های آنها را نمی فهمند ارنکه خود 
ایشان بررخلاف نگارشهای خود دفتاد می کنند . 

از سالهاست که در روذنامهای ایران عدادت « غرود ملی » 
دیده می شود . ات 4۳ ۳ از روزنامهای فرااسه 3 ی 
بر داشته| ند ی توسندهای ز4 رن عبار ترا کار هي بر د درهمان 
تاش جود حندین بار بحای کلمه اروبا عبارت‌شوم « دنیایمنمدن» 
را ی ا فیط و بدشان‌اهانت بر کشورومردم خود روا میدارد. آفرین 
ش فخر وان ۳ ای توا او رن ۲ 


یم سس ٍِ سس 
1 ۶ کیت : ار را 4 . فد : 


رفن ندید اش آن کج ۳ 


ی سال‌دوم 


۱۱/۱/۱۹۹۱ 


شمار ها سوم 


دا ۱۱۳۰۱۱۱۱۱۱ 


ارو ناخ ما روت بای( 

آقای نگارنده دارای «غرورملی ۲ اگر صدها دانا ازایران 
برخیزد هيحيك‌ر! نمی‌شناسد ولی همینکه باشزن ار ارویایی سا 
آمریگایی باگ مقاله بی‌سن دبنی اوشت ۳3 آ ترا با 0 و تاب ترحمه 
کر ده در روزنامه خود حاپ می کند ۱ آفرین بر «غرود ملی 6 
آفای نوبنده افرین! 

سر آوسال. کمن بقاله‌هایی جن باه کرام قفی تن عزوان 
«انجام کار ارویا چه خواهد بود؛ یا زیر عنوان « زندگانی زور 
دینك » نوشتم دسرایای آن‌ها حقابق بود و آواذه‌اش "اروژامهای 
مان رسد که ترحمه نمودند روزنامهای ابران هر گز بروی‌خو د 
پاوردند واين ذشت‌تر که یك روزنامه‌ای درتهران پس از چند ماه 
عبارتهای کوتاه وناروشنی‌را که انشتین ودیگران درباره اینده ارویا - 
کته بودند بابث آب‌وتا بی تر‌حمه لمو ده جات آرد که تو 3 می‌سخلی 
اتف را وخ یاوه یشان توا فا 
بسیار روششتر و واه دارتر نگاشته بو دم بو وهای ۷ 
آقای روزامه نگاد آفرین ؛ 

دران داستان حشن فر دوسی که رو قدر شناسی از شاعر 
نامدارا: ای دند وهمه مدا گناد نز ۳ یکی را فر دوسی برژبان 
فارسی گ ده که رآ زنده 2 ودداین جشن وجنش از هر ۳ 
باستی بو شد که گمی در راد سراستن فارسی از کلمه‌های عر 
بر‌دار د وروزنامها باستی دراین راد بشرو باشند ما حز از ۳09 


شفق سرخ روز نامه قب گر ۳ ندیدم که اند تغیری در شیوة 


شماره سوم ۷ سال‌دوم 


تا ی اه یا اس ی ما خر 


تارش خود ,دهد . 

۲ نهمه گفتارها که درباره فردوسی و شهنامه پوشنند شاید ده 
کلمه از کلمه‌های فارسی شهنامه‌را باد نسگرفتند که آذاین‌سس 
یکار ببرند ! 

امروز همه میدانند که یکی از اساب ویرانی ذبان قارسی 
روژنامهای فادسحی است که ات ۸5 بر و ز نامه اوق ات 


۴ 


یس 
ادها ند بت شوک | "ونادرستی را بر اي ۳ رش دار ند و گر شنه 


له های غلط و بیجاییر | باد گر فته‌اند ودراین‌مدت اندك تغیری 
در آن‌ها ندادهاند . 

4 فر باد هایی که کسانی در ژم.:ه پسراترش زبان فارسی 
میزند و و دون زبان حصشه میر ودکه آ قابان 
روزنامه نکاران‌ایران‌بدشان خوددا دور کشیده‌اند وهر گزپردایی 
ندارند. نها باین بسنده می ی گاهی یك‌مقاله ریشخند آمیزی 
ار این 9 چاپ کنند با بیانه آورده ۹ کامه های 
مرده دوباره زنده نمی‌شود . 

خوب آفایان شما با کلمه های مرده کاری ندافته باشید. آن 
کلمه‌هایی‌را که فر ددسی در شینامه آور ده کار بو بد. ازعارتهای 
شدهالد جن و ان و وی نماید . ازاسرار التوحید بان ساد گی و 
اش درس جیز نو سی را با وی / دیگر در ایحا حه باه دار بد؟! 

من آزهمه اینه‌ا می گذرم : همان شبوه‌ای‌را که‌خودتان دارید 
بار ی آن‌را غلمل و سید . آ ذشتی ار هیا سر یکامههای 


فارسی فرد نمی آورید 7 های عر بی رآ مزغلط مینو سید ! 


سك 


شمار هد سوم 


تم سال‌دوم 


۱۱۳۱۱/۳۰۱ 


کرو 
من له در با کدلی شما فشك نکم که هی ینم همینکه بكث 
اانه «ستی باباث مر درو غآمیزی که در مك روزنامه جاپ مسشو د 
کین ان ازشست ری بایید . ولی اوه ۳ که در باره ز بان‌فار دی 
می شود فدرشفق فیمان مقالهها خات ی دما هر کر رون 
خو د نمی آو رید 1 
ه -- هیم خدا وهم جر ما 

شما از یکوی دعوی سشوایی دار بد و 5 باش سانند 
« خدمات ملی » جندین‌ساله خودرا برخ مردم می کشید از انسوی 
هم از ول رو گردانی ندار ید وهرنکارشکه ازان پول دز باید 
اکرحه سی ابا زیان توده مردم باشد بجایش می بر داز ,د ۲ 

شما وش مقاله کفی که از « عقت ۳ 6 ق ام و در 
هلو اعلان گنیر کش ای رمحا نمی کنده: 

من هنوز فراموش نکرده ام پارسال که قانون منافی عفت را 
در شمار ه های خود جات یز کر دید در یکی ازهمان شمارها اعلان 
دیق کی ترا که کل آزدهها ها ها نی رطس وا 
پول جایزه قرار داده بود همگی روذنامهای تهران چاپ گردید . 
از خودتان میبرسم : آبا رقص ۳ منافی عفت دست ۲؛ 

۳9 که درهمه عمر روز نامه #۷ ی خود یکبار هم ده 
هت ان سای یا ان اه وان این ات روگ 
و از پول آن چثم پوشد آبا چنین کی چگونه دعوی بیذوایی 
مر دم دار د ۶ ۱ 


سس ۳ 
5 ۳ اهنمایی بررمی‌خبزد هر ۳9 تایه ددیی سود باشد وهر ۳3 


شمارد سوم ه ۱ سال دوم 


فاید بروای تیان 

روز نامه نویس که روذنامه نو سی را شغل دود دار د وباید 
از آن‌تان بو ز د آباجکُو نه می‌تو اند 4 بشوایی ورهنمایی بر و دا؟ 

> - بیان حثانه خودرا میکنید 

در ابران عش از مشروطه شیاد زند گانی یکی بربا بود . از 
ان شاد ها رك گوشه را باستی ویران کرد ودوباره ساخت و آن 
موضو ع حکومت اسندادی نود که بارستی ازبایه کنده بحای آنْ 
حکومت مشر وطه را گزاشت ۲ 

دچون اینکار انجام داده شد بس‌ازآن بنیاد زندگانی ایران 
ای وبراتداختنی یکت بلکه در ۲۶ ریختگی‌ها دران‌بیداست 

۳۳ "۳۳ ترس 

با! ثر باید جر کهای آنرا فرو شست ورنك دوروغن کر تک ار 
های 11 زد این کار ها هبیجگاه ماژ بکندن شاد تدارد . 

پعبارت ساده : ما یس از مشروطه تها این درا درباست دأشتیم 
‌ ی ّ 2 

ده او رتاو از جر افات دی نماییم وحاره ای بوزای بسو آدی 

"و دایجویم وبراکند ۳1 وباشید وا ازمیان مر دم بردادیم دمر دم 
را تا ار بای ند و علافه مند گردانیم و ماند این کارها 
9 نار داشترم خر دمندان ۳ مق از مشر وطه بابن کارها برداحته 
بودند . ولی حون هیاهوی اروبای‌گری برخاست و در شیحه آن 
شما روزنامه نوسان بدیدآمدید همه‌آن آرزوها اانجام ماند وکنون 
شما تیشه بربنیاد زندگانی ایران میزنید . 


شما بآ موزیهای بخ دنه فلسوفان اروبا را درایران رواج 


شمارد سوم یت سال دوم 


بل 
داد دیشه دین‌را می 2 

شما داستان ژنان لسکام گسیخته دتر دامن غرانت. انا با کرنده 
ساخته و آن رمانهای عاشقانه سشرمانهرا نشرمنکنیدودشان بامه‌یا کدامنی 
ویرده داری نان را بر مبانداز بد : 

شما زبان بتایش‌توان‌گیان و گارخانه دادان آذمند دیشرافت 
اروبا وامر یکا باز کر ده از ۳1 راد شیاد راد مردی ددهش ومنهمان 
نواژی ابر انبان را می کنیا و 

بکايك چه بشمارم؟ شما بی آ نکه خودتان بدانید ودرباید زیاد 
آسایش وخرسندی خودتان وبرآدران خوددا می کنید. . 

۵ تنها در باره دین و آین ومر دمی در ژمینه تحارت و افتصاد 
یل این رهنمایی‌ها که شمابمردم ايران میکنیدیشتی حخطاست‌وروزی 
خو اهد 4 ایرانبان نام شما دا برده و فرین درفه راهتان 
جو اهند گر داد . 

۲ - ازیراکنده کردن زشتی های غرب درشرق 
حه سودی بر میخیزد ٩‏ ! 

در اروبا خرد ها لو تاه شده ومردمی تقو آر کر دندة . هر زمان 
زشتی دیگری در مبان اروپایان رداج مک ر‌ هرسال آلود گبهای 
تاه ای رخ مبدهد . 

رنف مرد. بسا باهم 3 دا وهمد ۳ را وق ده 
نو ادا زوین اکتا » 

شسبته ای ان مفم سرا لخت زند کی سکن منود :زا 


از فید رت آزاد ساخته اند ۰ 


ب پد سال‌دوم 


۱ 


شماره سوم 


۱ 


رس 

زان اروبا نها زسته همجون مردان بی 4 و دا قسنه شر ون 

انا بت ارلتان ونلته پرعی کیان 

ازنها وماتدهای اینها نادانی هاییست که بایستی خبرش‌هم در 
رف قرا کبانط نشود وتو ده اموه را نداند ولی روز نامها تو 
بی‌وظیفه خود میندار ند که خر این ادانها دا بیدرنک‌بگوش 
شرقبان برسانند وبرای هر کدام بروبالهایی بندند . 

از هن نادانی که خبرش بشرق میرسد جوت 
بجگو له مانعی در یش ست ۳ لدر سک ۳ ۱ کار مینداند 
متلا همان داستان زاشویی پس اذ مکسال آذمایش که روزنابیا 
یر آن را درهمه جا نشر کرده اند خدا میداند که چه دخترانی 
از این 1۳ دامن خو در | آلوده گردانیده وس مایه زندگانی ودرا 
فقت. ارت شاه آیی 3 آبا ناه آینها 7 تن 

- تیاتر کحا آیین زندگانی کحا ؟ . 

در برحی روزنامها گاهی عدارتهایی دیده مشود که آدمی را 
یرت فرا اد ا 

مثلا در بالای سئون نوشته : « از سسائل احتماعی ما . ۳ 
چون مقاله را میخوانی گفتگو از تیاتر است . ددیفا تبات رکیجازندگانی 
احتماعی کسا ؛ ! 

آری در اروپا که بنیاد زندگانی بهم‌خودده واننوه ذنان ومردان 
در بنددینی با آی‌یات نی آیستند وهرشب‌درتیاتی سرمدرند آیاتربرای 
اینان عنوان اجتماعی دارد . وان‌گاه اروباییان از آذمندی وپول 


. فلر سم 


و رسم را دارند که ازهر حیزی که بول درمی آ ید بو 


شماره سوم اس ری سال دوم 


با 
آن عنوان درخفانی درست میکنند . مثلا سینمادا باآن دسوایی از 
, صنایع مستظر فه ٩‏ میشمارند . رمان زا گنه ود افسانه بافی و درو غ 
دردازی است ‏ « ادیبات ؟ میتاهش . تباثر کا وه بازی بش لت از 
« موضوعهای اجتماعی» می‌ان‌گادند . 


دلی 


در ابران که حز بگمشت اروبا خواهان ان همه 
خدا پرست میاشند وآین زندگانی مردم برددی دین ومر دمی‌است 
دراین کشور تاتر را چه اثری هست که کسی‌آن دا ازموضوعهای 
احتماعی بشمارد ؟ ۱ . 

شکنتا که این روز نامه 3 باسماحت مییخو اهند همگی 
ادا مها قفا سای اروباییان را ون مر دم 9 ۱ 

4 - دزدرا حون دنبال نکنی خداوند خانه میشود ! 

داستایست شندنی که ذن آداذه خوانیاذتهران به‌نمربزرفته 
ودر آ نها لمر دم جنین ی وتا : «زنان دی ین عقب ماندد اند من 
آمده ام آنها را اصلاح ّ 

زسان هنماد رین که هر کدام بانوی ببهما لی است و در 
خانه داری و بحه تانق و ی شوهر وخانه هو تن 
ماند دارند يك ذن تردامن وآواره گردی که در حهول سال‌زند گانی 
زتدی بلطواد آنوی هابه ها فر‌ژندان. با عب‌گرآنن را 
آلوده بیماری های ناباك ساخته - جنین زنی برای اصلاح چنات 
زانی رفته است . 

چه شگفتی که ما در زمان خود ندیدیم ! آری درحاییکه‌زنان 
نابکاد بیردن تهران فباسوف باشند ذنان آواژه خوان هم « مصلحین 


احنماعی « خواهند بود . 


مارد سوم ۷ سال‌دوم 
0 ۱ ۱۸۸۸۱۸ ۱۱۱۱۱۹۹۱۹۱۱۱۸۸۱۱ را ات 


۵ ست کسانی رسوآیی را از آندازه دبرون میکنند ۳ 
ب4 درشیگ اروعا حه زشلی هابی را ب اج ما ارمغان مفر ند !۱ 
متس مت 
زنان نابکار که هر گزنابد نامشان را برد و ا گر کسی دلش بانان 
مسنوژزد باید ثو شنده اتان ودان و احنزار درونشان بباورد کسانی 
فانتان اين ژنان را عنوان کرده کتاب میئویند._ زشیر که بانان 
-_ 
نو حه سرآیی نمو ده بهستن گناهانشان وشن ۳ از حمله حوانی از 
۳ ۳ سس سم 
شا ردان یی ستان کتا بی نو شته که در ! لحا سر گذشت کین یکی 
از زنان روستی برون‌شهن تهران دا براستی با بعنوان مان برشته 
نسگارش‌میکشد وآن زن‌را فلسوفی ساخته ازذبان او فلسفهبافهامیک 
سذازس هد شش وان دود فلسوفی ساحته در بال و قاس4۵ با ,هام 
رم ص۳۳ 
وحهان و <دهالبان ۳ بیاد دشنام ری حرا او قوم . ک فنع 
ودر سشحه دقیتین. ار لش ورف است. ! 
سر 
۰ ام ی : ایجوان ست ونادان ترا چه بکتاب نویسی ؟ 
سم ور سر 
وان‌گاهذنی که بابای خو د بگودال نایکاری افتاده گناه فلك‌وروز گار 
سر 
جمست 1 9 اس دزن بدشتان فلسوف بو دط جرا بایستی زند گانی 
-‌ متس ص_ 
خو درا باان بستلها سر‌دهد ۱۶ اینعا و اروپاست که نتست ۱ وودن 
پلک مه نان بحندان. فقو ان ناهد یزان از از انا کی و 
نایکاری باشند ؟ ! حه زن وحه و اه بای بند با ۳1 اتق هیچ 
چیزی اورا ۷ گزیی اذنابا کی خواهد ساخت ! 
سم رم مسر 
حه خواهید گفت اش تشاواد که ش کات ی در 
ه‌ ۰ ۰ ی 
روز نامه ای دریکی از شهر های دور دست ای ان ره مر دمش همه 
-__ مس 
سودا گر وسثه ور ۳99 مساشند وحز با کدامتی ونان خوردن 
از دستر نج دود را دیگری آهاشناسند جاپ کر دید؛ !یا نبایدیر سید [ 


آقای روزنامه ویس هت چنبن کار ببخردانه و بیناموسانه شما چیست ۱۶ 


شمار ن سوم حت ء ۷ سال‌دوم 


زر 11111111111111۲۲ ۱77711171[7171717771777777771717[11111111111111 ار ی ۲۱۱۱۱۱۱ 
۱ - درایران حرندبافی شرفت آخواهد داذث 
1 عم 

ازسخن خو دیحه ام : دحالتی در کار بك تو ده ورهنماری 

بایشان کار آ سانی ندست وبهرحال باروزنامه نویسی سیخت اساز کار است . 
زیرا روز نامه نویس ار آن داه نان مییخورد دیش از همه 

باید «فزونی شماره خریداران بکوشدوسخن تلضی که مابه ر تحیدن 

7 .۳ -__ 
.از مسدن کسانی باشد تخو ید : وازگاه روز نامه نوس ۳9 است 
که روزانه حندین صقحهر | و ار دهاش خواند گان بدهدوهر مقاله 
ونگارش ازآن هر کببکه بدستش اناد پروای تبث و بدآن‌نگر ده حاپ 
نماید وچه‌با که سجن راست بیدا نگرده دست بدامن افسانه بافی 
تور 
صوس 
گذفنه ازایرادهای دیگری که یاد کردم ودراینجا تکرار 
نمی نمایم / 
.۳ متیر 

وان‌گاه راونما باباید بروی ازییهوای‌دیگری نموده ومر دم‌را 

براه او بخواند وباا گرراهی‌را خود او باز کر ده شاسنه جذین کاری 
داشد. ولی‌روزنامها - نهتنها روزنامهای‌ابران‌روزذنامهای ارفیائیز تهبروی 
ازیشوایان جهان دارند ونه‌خود نویسندگان آنها شایستهآن‌میباشندکه 
راهی از خو د باز نمایند . بلکه چنانکه گفتم خود ر اهی زیر باندارند 
ويك کلمه بگویم کهیکمشت سخن‌فروش بگاره و آواده‌ای بش نستند 
من آشکار می نوی مکه روزامهای امروزی ابراندا ( جر 

ازیکی دو روزنامه » بزیان ایران می‌شناسم دهر گنز نمی‌توانم در 
برابر زبانکاریهای آنان خاموش نشینم واست که‌دراننجا باين گفتار 


بر خاسنه يك رفته عیب‌هایی‌دا باز نمودم وامید وارم که روز نامه 


شماره سوم 0 سال دوم 


ی ۲ ۱ تا تیار اد تا 


نوسان برادرانه ین بندهای مرا بذیرفته حال خودرا آغیر دهند - 
ااگرهم بهتفییرهای دیگری دست‌نناقتندباری این‌يك‌کاررا ددیغ نگویند 
که با راه روشن و آشکاری اک سشرفت خود کون 
دبگرنگی‌نمایند وباازدخالت بکارهای زند گی‌مردم‌باك کناده گیرند 
و تیا و خرهای وان واروبا وحاب اعلان‌ها و او 
9 شها تا ات رو 3 نهمن 0 برم که بنام‌غیر ت 
قتلمای هی انیا مه ی انازم شعاد ؛ 

ای رنه وی یا یی فا ها ارف شالت 
نداشتیم گر شته‌ جر ند ویرندی ِِ وتون‌هارا بر و دی دیگری 
پاسجخ میداد ٍ» آبنیدا ابر ان است هررحرند بنوسی بش می رود * 
آری درسایه خاموشی مردم اینان ِ اندازه گستاخ شده‌اند و تا 
این انداژه ابرانرا خوار می‌شمارند . اینان که ازنادانی کشود کهن 
ایران‌را امتمدن میخوانند چتن می‌ندارند که براستی درایران کی 
عیبهای آ نان‌را در لمی‌بابد . 

دش من بانان نشان خواهم داد که درهمین ایرانآ نجه ِِ" 
نمیرود چرند بافیهای ایغان‌است دیباری خدا امیدوارم که از عهده 
اینکاد بخوبی در آیم « کسروی» 

قرومایگان ۱ ۱ 


کسان :هی معزوسیس مدعا هه دمال بگانه افناده اند 
بر أ هوا داری 09 دل‌و دانش وهوش بنهادها ند 


ان که برتت بسکا کات زبان‌بر ذم‌خویش بگشاده‌اند 
فروماس‌کاد و نابا کدل 1 دل بر فرومامگان دادهاند 
تریز -- صدبقی 


ست ٩‏ ۷ ۱ سس سال‌دوم 


۳011۳1۱ 


شماره و ۱ 


0 ۱/۱۱۱1 


حامه تخر دانه 


بس‌است درپی معشوق وباده گردیدن 
پس‌است در غزل ازبهر پار پنداری 
بس‌است طته و تمجید شیخ وپیرمغان 
بساست مکدهرا به ز کمه دانستن 
به یشگاه خرد پست شد مقام سجن 
خوشا-ت‌شعر سرودن و لی‌بطرز وین 
خوش است شعرحکیمانه ورته مردم را 
زباد دوست عر نج ارچه تندباشدودخی 
به‌بند لب زخرافات ورنه خواهی ست 
دلا اد و تن از بن شعر سودمندخوش است 
اگرچه فرد کنون عهد شعر ایست ولی 
چوپیش توده موارتراست شعر از تشر 
زشعر نفز به‌تهذیب خویش کوش ومته 
فاد غرب مجسم کیک فوگزی 
زماهنامة پیمان بجوی چون (واقف) 


هر له دژدید مال مر دم را 

گرچه‌ویکتورهو اوسخن‌ودغرب 
"۳ 

لك غافل بد او ازذاین معنی 

* جوی لین طسیعتی که مقس 


این شعرها و شاید ازدیده فن قافه 


استادانه ناشد ولی ازدیده معنی سیارا ستادانه 


و سودمند است ومارا امیدواری مدهد که 


شعرای ایران راه نوینی پیش خواهند گرفت . 


دزد 


پس است بیهده گوئی و بت پرستیدن 
سخن ز گفته سمدی وخواجه دزدیدن 
پس است راه خراپات ودیر پوئدن" 
چات ۲ ووف رع ی با حول 
ز شمر درره معشوق و می سرائدن 
چنانکه هست گل تازه بهر بوئیدن 
چه مود از این همه گفتار یاوه شنیدن 
که دشمنی است زاندرز دوست رنجیدن 
ات ای اه تزا ری ی 
وگرته فایده چبود ز شب نخواییدن 
اگر مفید بود می نوان نیوشیدن 
بدان رواست دراصلاح توده کوشیدن 
که اجنبی کند آهنك بر تو بالیدن 
بساط غرب توانی ز شری بر چیدن 
ره صلاح که ایمن شوی ز لفزیدن 
عراق ‏ رضا زاده کاشانی (واقف) 


فطع باید مود او را دست 
ه خیبالات مرد جاه برست 
آ که بواق. 2 ظلم داد دکت 
هدر و ۳۳ تاشد مت 
که کس از شخص بست‌طرف ه بست 


رود 9 بروذ مرك از دست ۰ 


« گوهری 6 


- 5 
دهش )ی 

یکی از یکی هایی که در شرق بویوه در مبان مسلمانان رواچ 
داشت گنون رزوی کساد نهاده (ذهش ) است . هرمسلمانی همینکه 
بهره ازیشه و کار می‌یافت واگ می و درک سالانه سهمی اژمال 
خود وان خمس وذکو؟ برای بی‌چیزان و سنوایان حدا می‌ساخت 
سیس‌هم هریش آمدی را ازشادی واندوه وسیله گرفته در خانه‌خودرا 
اردی همسایتگان وخویشاوندان باز میکره دبرای گرست‌گان سقر ل 
من نس دی کتفته اقانع) فرش کوری کنان میاوی رواب زان 
بودند که از که حجوانمردی و مدرسه ساحته ۹ بنیاد نهاده 
باکاروانرا اوق ۰ آورده ۲ باد گاری خدا و اهانه دیگری: از جو د 
باژ می گزاشت ۲ : 

کنوت این نیکو کاریها از رواج. افتاده . اروپایسگری 
بشرقیان ثیر درس آزنمندی می‌آموزد وهر کی می توشد بولبای 
خودرا درباانگ اناشته کند وجز درراه کاسگزازیهای خود خرج 
نکن . و حون ما آرژومنديم که شرقبان وه مسلمانان خود را 
آ لو ده شگهای ارویای ناژ ند ودست ازیکو کاریهای و بر 
اینت دری درییمان باز می کنیم که بادی از ایت‌گونه نیکو کادیها 
؟ ده نام یکو کار ان را ببر یم وانك دراین شماره بادی ازشادروان 
میرزا حسینخان سهبالاد می کم . 
این‌مرد چون معروف ابت ما بتارییچه زندگانی او نمسر‌دازرم 
ول ازایج فده از الماتتن. که نویه الا هران که 


اکنون حاگاه دانشگده معقول ومتقول گردیده وعمارات ان 


سس با زا ٩‏ اس سال دوم 


۱ 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ را زار 


از آ از مشروطه تفاب از دار الذودی اعتتا, واهی. قی از باد گارهای 
سهسالار می‌باشد ۰ ان دو باد گار تابر داست مایه یر اف اه ابراننان 


خو اهد بو د . خدا روان داد گزار هار ا شاد گر داناد : 


این یکره در سفر نخستین ناصرالدین شاه پارو! در سال» ۲۵ در وین برداشته 
قق ارس کی کت ور سرا فلمای ای اس بیس الما سر ارات 


در استامول می باشند و در میان اشان شادروان حاج میرزا حستخان ایستاده . 


جهان از مغزهای بو چ ویران است 


کیکه با دوچشم ابینا پا براه میگزارد چه شگفت که پیایی در افتد واز 
گردالی بگودالی درغلطد ۱ 

کیکه بامفز پوچ زبان بخن میگشاید چه شگفت که دريك جمله او چند.ن 
سفاهت پدیدار باشد ۱ . ۱ 

آق کالای نوینی یازار آورده : 

« باید برای هریکی ازبزرگان ايران اسانه ای فرمت کرد ...۰ 

چرا ! ؟ ۱ 

« برای آنکه مردم ناریخ زندگانی آنان را باسانی باد بگیرند » 

براين خن چندین خرده پایدگرفت دز 

تست - کر عیگو بد گَ مردم افسانه را ی از تار بخ باد میگ ند ٩‏ لکه 
اگر حقیقت را بخراهيم افاته هرگز درخاطر جایگیر نمیشود ۰ .زیرا افسانه دروغ 
است ودروغ باراست همشه این فرق را دارد. که آن یکی کمتر دریاد جای‌مگیرد 
و اين یکی کتر از یاد میرود . _ 

درو ع را چه بساکه خود درخگونیز یاد تمب پارد واز اینجاست .ک « "دروشگو 
رو و کف 

در زبان فارسی رمانی بهتر از کتاب ابراهيم بيك‌نوشته شده وشایدکسانی آنرا 
چندینبار از آغاز تانجام خوانده اند . باایهمه امروز اگ پرسشی کرده شودکمتر 
یامی ازآن در دل خود دارند . ولی تاریخ شاه باخاه ای ,و۲۱ ۶ کس ونان 
ی 

قرنها »صدقرنها درجهان کشا کش راست ودروغ درکار بوده وهمیشه راست چیره 

وفپروزمند ودروغ زیون وبی‌آبرو درآمده . بیخرد آن‌کمانیکه تازه میخو آهند شکره 
و آیرویی برای دروغ بسیج‌کنند ۲ ۱ 

درم باه یکره ی تفت رششین. مورگان زا کت رگراره بای هر 


شمار ه سوم وا سال‌دوم 
ار ار و۱۳۳ 


یکی داستان دروغی درست کنیم نها باين جهة کر مردم آنرا بآسانی یاد بگیرند این 
ستن.. فرسته ماه آنذعت: کر شاگردی درس ریاطی خودرا رران نکرده بنام آسانی 
يك غرل از دیوان حافظ روان کنند . اماتده آنست که حمالی‌کد یک جوال کیندم 


۳ 


[1/۹۸ ۱ 


بدوش او داده اند تایخانه کی برد بنام آسانی کار خود آنرا زمین گزارده جوال را 
پر ازکاه‌کرده بدوش بکشد و خانه آن‌کس برد - 

یابهتر ازهمه - ماننده آنست کدکس دوست تازه‌ای پیدا کرده ومخواهد اورا 
بخانه جود برد که راه خانه را یاد بگرد وس ازآن‌گاه و ییگاء باتجا یاید ولی 
مترند کرکان لو باکدفته دیدن آندوست را شناسند و از اینجهت دفیه درم 5۹ 
میآید اگر خود ار درخانه نباشد در بروی دوست پاز بکتند اینست تدییر اندیشیده 
بدوست خود میگوید : اجازه پدهید من رخت شمارا عوض کرده طوری نمایم ک 
کنات خانه فرفمن, بقدقیه: دس شمارا ترستر فان پوشرن آمازه اور مگ ده 
شیطانی برسر او گزارده چندتا منگوله وزنگوله بگردت اومی و یزد و بدینسان اووابخانه عودماورد! 

اکر پنا باشد که ما ینام آسانی کار حقیقت را تغییر بدهیم دیگر هیچ‌حقیفتی 
بحال خود باز نخواهد ماند 1 

کی‌نیریه ۰۶ آقای. راعتاي. ,واه قنای ۲۰۱۳ ین بعتهاد عم شرفت 
دارد چرا درسرتاسر تاریخ اي کاررا تکنيم وبجای آن افانه هایی ازخود نافیم 
و رواج ندهیم 4 ۳ ۱ 

به پند اینان دااين مغزهای پرچ خودرا پشوای مردم میخوانند و بدینگونه 
ایک ی 7 ۱ 

ما هرچیزی را رای حفقت آن مخواهيم که اگرتغییر پیداکند دیگر تخواهيم 
یواست کتای ای اسان فرب نوا اند داستان: رامین ارام اههد 
تایخوانند و عبرت بردارند . بخواند ویاد بگیرند که این مرد -نامدار چگونه خود را 
آزآن کوچکی بان بزرگی رساند . دما داستانی که يك نوینده ازپندار خود ببافد 
ازو چه عرتی میتو ان برداشت ناگی خواستار او باشد4؛ آيا افسانه سین کرد 
درعور آنست کدکسی ازآن عرت بردارد ؟ 1 

دراینجا نیز مئلی باید زد : مادری درای تلی بچه مار خود داد که پخورد 
بچه مادررا عاف لکرده دوارا دور پریخت مگر اندکی که درته کاسه هد اقتفاق من 
کا-ه را پر ازشربت شیرین کرده سرکشید و بمادر چنین گفت : « مادرجان خوردم » 


مادر کر ۳ ر؛ دریافته بود یاسخ داد : , آری ولی دوارا تخوردی شربت را خوردی» 


شماره سوم ۱ لاح سال‌دوم 
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اين آقاهم که میگوید : ما اگر افسانه برای بزر گان بسازيم مردم تاریخ زندگانی 
آهاز با مان ناو مگ بای کف و ار باد میگند .ری اشانة: اي زا .که یا 
بافته اید نه تار یخ زندگانی آن بزرك را » 

۷ 

کسانی درشگفت خواهند بود که ما بچنین مالهای عامیانه مپردازيم . ولی 
اتید ای ففااز. فان اب هار۱ مایم بان سا ماود کی 
تاچه اندازه: نادان: ناد که مطلب. باین‌زوشی. و آشکاریرا دوتاید. وبابه: اندازه چخرم 
باشد که بااين سخنان به‌یشوایی ورهنمایی برخیزد ؟! چرا اینان لب درنمی بندند 
بیمتزی خودرا آفتابی نسازند ؟ ! 

آنچه بش ازهبه پرما گرافست وبهمین عنوان روا میشماریم که هیچگونه تکوهش 
روهین دریم تدازیم آنست که سرمایه کار این کسان ارو پایگری است . اینان‌خرد 
وداش وفهم وهمه چیررا زیر پاگزارده نها چشم بارویا دوخته اند که هر آنچه 
از آنجاست نيك مبشمارند وبرواج آن درمیان شرئیان کمر مي‌بندند ! 

اینان آن فرومایگانی اند که درشرق سرزمین دانش وخرد نشسته پیروی از 
سفاهت های غرپ میکنند ویشرمانه خودرا .رهنما ویشوا میت اند ! 

مقاله هایی که پارسال درییمان درباره ربان نوشتیم همه خردمندان ایران را 
قانع کرد وچه باکسانی که رمان وشته بودند و دیگر بچاپ آن پرداختند . ولی 
یکمشت نادان که بهره از آن مقاله ها نرده اند نا گز یریم که برای اینان چنین مقاله‌ای 
را بنوسیم ومثالهای عامیانه بزنیم ‏ 

در نا افسانه های کبخسرو و کقاد و کیکاوس و دارا واسکندر گ در ابران 
رواج داي وفردوسی آهارا با تقو این و زیایی نظم کرده با امروز همهرا کنار 
بگزاريم وصد رنج بخود هموارکرده ازکتابهای باستان یونان وررم راز نوشته های 
زیر خاکی جتجوی تاریخ ميکنيم . ولی این میگوید تاریخ درست آن‌کانی را 
که دردست داریم رهاکرده برای هریکی افانه ای یافیم ! 

آقا بوجار آورده وگیم هار باك گردانده و کر نادان 2 مآورد که 


در باره هرچه خاك وريك است درون گندم بر یزند - ,ِا چنین کسی تادان پیست ؟ ۰ 


۰ ار ۹ 


خردمند سخی بهنگام نیا زگوید و باندازه نیاز گوبد 

از فرفهایی که میان آدمیان وچهاربایان است یکی آنکه آ دمی‌تا 
ات نشود چیژی‌تمیخورد دان‌گاه همینکه سیرشد دست ازخوردن 
باز میدارد ۲ ولی جهار با اندازه ای برای خوردن وحر دن‌شناخته 
همیثه دهانش کار میکند . 

بك کاو را ۳9 درجر اگاهی سر دهند از بام تاشام سر آز جر بدن 
بر ندارد ژتافرسو ده ودرمانده نشود دمی نباساید ۱ بلکه بو خی جار بایان 
بهنسکام خوابیدن و آسودن هم دهان خود زا بیکار نگزارده به 
شخواد می‌بر داز د ۲ 

جبادت ذرگر آهمی برای ذیستن میخوده ولی چهادیا برای 
خوردن می‌زید . خوردن نزداو بك مقصود حداکانه است . 

همین فرق دا ما در آدمیان درمیان خردمند وییضرد درزمنه 
سخنرانی می‌بابیم نلاشتان که طر ده سیفن جز بهنس‌گام مات وه 
وبیش‌آژانداژه نباز تخوید . ولی بدخرد هر گز در بندیاژ وبي‌بازی 
نوده و هبچگاه انداژه برای سخن وی نمی‌شناسد . بصادت دیگر 
او خود ی و را يك مقصد حداگانه می‌داند و «سخنوری» با 
«نوسند گی»را هذری می‌شمارد . 

این گونه سخنهارا چه دردعر وچه درشی « نشخوارسخن"باید 
نامید و بدا حال مرردمی که این شخو ار 2 تا ۲ در میان ایشان 


فراوان باشند . 


( دست فشردن) 


اگر خواندگان فراموش تکرده اند پار سال در شماره های پیمان چندین گفتار 
در باره کروات پل و دست فشردن هردو ازعادت های اروپابی است چاپ کردیم 
درتیجه گفتيم ککروات را بنام پاگيزگی وآرایش میتواب پذیرفت ونگاهداشت . ولی 
دست فشردنرا که خود عادت ناپاگیزه ودل آزاری است باید رماکرد . هم درآنجا 
گفتیم کر شاید این عادت زیانهای طبی داشته باشد . 

تا شرحی دراین باره در ررزنامه اصلاح شوه وم که چرن 
9 آن گفته های ماس در اینجا مبآوريم . ما اگرچه عادت نداریم بگفته های 
خود گواه ودلیل از ارو بایان بیاوریم بلکه این کار را ک دیگران میکنند ما ایراد 
برآنان داریم زرا بدانان که خدا بهرکی چشم داده که باید دیدنی ها را باچشم 
خود به‌بیند خرد نیز باو بخشیده که نيك وبد را باید بدستاری آن خردخود (شناسد . 
چنانکه پارسال در این پاره سخنهای فراوان راتده ابم . ولی در اینجا برای 
آنکه خواندگان بدانند که ما هر آنچه بگرييم همانا جهتی برای خود دارد وهرایرادی 
که براروپایان مگيريم چیرهایست که خود آنان پس ازدیری آنرا خواهند دریافت 
برای این مقصود آن شرح را از روزنامه افذانی باعبارتهای خود او هل مینمایم : 

یکی از اطبای معتبر امریکا مقاله در جراند نشرکرده ودرآن ظاهر ساخته‌است 
که درائردست دادن یمنی‌تصافحه زیاد اروپایی درحناسیت اعصاب دست نقص‌پیداشده 
در تتيجه بعضی عوارض عصبی ودست دردی دائمی بروز میکند کر علاج آذه‌شکل 
ات یاراله میفرین هه محضوها درا کان: دامن بافضان. آوردن واه زست. که 
در وقت مصافسه ارو بای مرو ج است اعصاب ومفاصل و عضلات متحرك وغرمتحر لك 
دست صدمه دیده بمرور زمان درعملیات هريك نواقصی بظهور مپرسد چنانچه بطور 
مثال ذکر میکند که مومیو ( کارو ) رئس جمهورکوبا مدتی بمرض دست دردی 
متلا برده علاج آن بخوبی صورت نبگرفت زیرا علت درد معلوم نود تا آنکه 


شماره سوم حست) رو سال‌دوم 
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بالاخره معلوم گردید که مشارالیه به مصافحه پسیار عادت دارد ومخصوصاً دروقت‌دست 
دادن دسع طرفب مقابل را فشار و تکان میدهد و چون در عین حال معالجه اطاء 
اورا ازدست دادن منع کر دند بزودی ای هودی دردست دردی او ظاهر گشت 2 
داکتر مزپور توصیه میکند که رواج دست دادن اگرچه ازنقطه نظر اظهار صمیمیت 
خبلی موزون است اما ازلحاظ حفظ اامحه پندان درست نمیاشد زرا علاوه برین 
عارضه ضتف اعصاب وست دردی کد تازه کف شده اغلب ارقات ام اض مختلفه 
پواسطه دست دادن ازيك شخص‌شخص دیگر انتقال وسرایت میکند . داکترموصوف 
میگوید که در یلك دست دادن چندین ملار مکروب ازيك نقر بطرف مقایل متققل 
میشرد اماخوشبخانه قسمت کلی آنها ازقسم مکروب های بی‌ضرری میباشند که همیشه 
درموا وتمام نقاط سیر مینمایند وازطرف دیگر دست اکثر ارقات راه سرایت‌برای 
نقوذ میکرویها در داخل بدن نوده همان قسم اینعرف و آنطرف میروند . 


خیام 
دو رشید کمن صبح بر بام افکند کخسروروزااده دور حام افکند 
می‌خور که‌منادی‌سیحر گه‌خیزان آوازءٌ آذربوا در ایام افکند 
پاسخ 
صیحالد بدهن مك وحم‌نام افکند آن‌کاسه سرشکست‌ و این جام افکند 
خیام شکسارههم از طبل شکم.. *وازهٌ اشریوا در انعام_ افکند 
« شهاب » 
پای چوبین 
شالوده و اصل ند ن آین است 
قانون نود جا بگذین آین ۱ 
کاین پای طبیعی بود آن چوبین است 
برشهر < مرحم علی شر بفی 6 


بقلم آقای دکتر رشیدی ۱ 
شبات حلد یل طبی » سنآهای تشکبلی درریه ها 
ازمجله عالم‌طب پاریس پنجم دسامبر ۱٩۳:‏ 


قی و استفراغات خونین از مجرای تفس بدون عال معلومه‌ازقیل 
سل و ات الربه و دمل زبه وغیره از قدیمالایام بوده ولی یکدف علت 
و 1 آن تا اين اواخر علمای عصر ال نامده بودند . 
ماله سس از,باز کردن قبه‌ضفزی بکففي زاره ازستها سرد 
3 این تححر با ان انشعابات فصفالریه یبدا میشود باازطرف 
انساج سطحیه خود زیه ها . تک توت از جنس آ هك مداشند 
سنگهای قصالربه غالا فره و دارای استطاله های متعدد ومه‌های 
دش ممشو ند و درمرض اتساعات فصهاار به حاصل میشود وسیار 
ندرت اک و قصفاار 4 این تححر مشاهده میگرردد ۲ 
سنگهای خود ریه غالا در داخل منعقه مرضی‌هانند غاد-لی 
با دمل دیوی و غیرد مشاهده میگرده و در اناج سطحیه خود دیه 


ِ 


عموماً درهن‌گام بروذ است‌داد مرض که‌ازابتدا مر ض دارا بو دداست 
حاصل میشود چنانجه ابتدا بعکل .ك غده کوچك دا بعد از آن شده 


تب دیش دبدط شده است . این گو نه تححر ات انساج سطحرهر به 


و 
ان و بالاحر محر مبگر دد ۲ 


ک 


ی 
بعصّی از این ۲ درمناطق مر ی خود ره در مر دز 


عدد مر بوط بمتحل <صوص در امر اش سلی یات مسئود ۲ 


شماره درم ار اس سال دوم 
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لین تشکللات ححجری ممکن است پس‌ازتمام شدن دوردن‌وی 
ود در داخل اساج ربه مدتها نهان ودارای هبیحگونه عار ضه نو ده 
دمریض‌هم کر چکترین احساسن ازسش ۳۹1 های خطر ال آنبه دروی 
خو د یگر ده باشد . گاهی بش تن مر.ض ازعو ارضات ام توق 
دحار سرفه های متمادی گر دیده خودرا از تسلیم بطمیب ا گزیز 
ند حنالیحه طبیب هم هر قدر بوسایل مگ معانه مدکند از فیل 
تجزیه خون ریه و احلاط و گوش دادن بخراخرتفس مریض‌چیزی 
ی ترش نمیشو د ۳ درضمن امتحانات بوسیله دفه هایانگشتان 
از انعمکاسات صامعه اصوات حاصله از وحود ۳ دحجود جم 
خارجی را دز تایه اناج دیوی تشخاص میدهد وغالا تصور وحود 
جم خارجیرا میکند که از راه حنجره بطور کیان تامنطقه‌ریوی 
خاصه انساج بارانشيمي آن افتاده باشد درصورکه هیچ عارضه حفقانی 
هم بمر یض تاقوا فاهعا طبیب هم ا تشه وان کون مالیخو لیاهای‌علمی 
با کوش مگردد وغالا اتخار بکشقیه خود یز مبکند ۰ ولی‌جبزی 
نمگذرد که مر ض درضمن سرفه برزود برجتن تکه های‌سنگهای 
آهکی را ازراه حنحره مشاهده میکند . 

غالا علت آزاد شدن سنگها درمنطقه مرضی دیه بواسطه 
ت و اناج اطراف و زین وروی یه مشود که توا وا 
احاطه کر ده وخودرا وی جتانیده و دند . 

همرنکه سکیا ی کز خود آز اد گر دیده مستعد و فابل 
خروج میشوند بواسطه چندین عوادض وجعی ازمر.ض جلب توجه 
ودفت ححال خو د معا ابتدا بل درد عمومی در کله سطح 


شماره دوم حب ۷ اسب سال‌دوم 


۱ 


اه ی ۱ 
سینه نطو ریکه وک شدت مرض زود زود در مک بعد عس رات 
موس 
تنفس احساس میکند . این‌دوره هم که سبری گردید مر ,ض‌احساس 
مسگند: کة در بیج حنح رد او بش سم خارحی مو حو د است بطور بکه 
علی الدوام موحب خارش وسوزش ابتداع محرای تفس اذحلقمیگردد 
گاهی برخلاف انتظار بددن هیچ مقدنه که های ست‌گها در 
ضمن سر فه های مش بدز ح< یا مر ض را متحبر گاهی‌هممتو حش 
مساژد . گاهی‌هم کی از:که‌های سنگها در حنجر ۷ کار 5۳ دلامر ض ر | 
باعو ارضات نشنجی حفه میکند ۰ همینکه سن‌گها بدرمبجهند نزف الدم 
مت 
های دروی طدیپ دمرض را از خروج 2 از ناجیه در وی مطمئن 
۵ مت ۵ ۰ 4 ۰ ۳ 
مسازد ۳ باری درهن‌گام (رود نرف‌الدمهای بدون علت صر یخ‌طیب 
شم ۷ 5 ۳ 
اویش بی‌ازهر گونه معاینات دود برادیواوژی ماشث گر دیده ژسو د 
تیم ۳ - ۳ 
سا گهارا دراواحی محتلفه فصفالر به 8 انسایج جهد وه بایتق: .دید 
۱ ۳ 
بدرهی است شگلشر 1 یکنو ات عکس ظاهر مرخو د باعلایم مثته "۳ 
از فیل لاغر شدن مرض و نداشتن شهای سخت دغیره این توده 
تبره را ازشثل ار سلی متمایز مساژد . 
ویمان * در دو ۵ آفای د کتر موصوع را از اصطلات عامی 
مرون آور ده باعدارتهای ساده تر وروشن تر شرح میدادند که هه 
1 نس 
خوانند گان استفاده بنند . 
مالین تامهر | بر ای آقابان اطباء بلکه شاه تو دهسادمی او سیم 


واشست کهقالات طبی باید ساده ونوده فهم ی بادآوریرا 


بو ان مقالهای ۹« می نیم 


تادفی قلم ان ایران 


مس سس 


9 كث ۰" دوم کری از شاه متصور مظفری و شیحاعت 
؟ م نظیر او دز صنه 8 ده اید . برای مزید توضیح واینکه 
بادي از آن مر د دلیر شده باشد ود : 

شاه متصود آ< ر ین‌سلطان آلمطفز ات که در دومن ,وش 
تیمود بفارس مفلوب ول کر دنناد ال مه این | نش که زین 
احر کت وحمله تیموز بقارس شاه منصود چو نتاب مقاومت باآن 
ساه حراریخود میدید باسه هزار سوارعازم فرار از شیراز گر دیده 
از ی کت از فیراق نفد کمن اش زراب خن موی اند 
که باه لاف دلزی مانند ۳ از ی مد ۲ 

این حرف بشاه منصور برخورد واز همانحا لت ان موه 
مهیای جنک باتیمور گردید . 

بکهز ار سو ار دز مرمنه ویکهز اد سوار درمیسره وخود باهز ار 

سوار درقلپ باستاد میمنه ومسره ساه مقول ای میمنه و 
شاه را منهزم وازبای در آوردند کت شاه منصور بابکهزار سوادی 
که درواب خا یط افاسلاله کی ژبان بر قلب > ر یمورحملهآورد . 
درهن‌گام حمله دوتوت سفوف سا معول را آزهم دراندة وخودزا 
بسرایرده تیمور درسانید دجیزی تمانده ود که عالفین را ازشر ّ 
بد کردار خلاص نماید که ملاذمین ومدافعین تیمود سین دا حائل 
نمو ده ومانم ازوتل او شدند . حنانحه شاعی زمان و 3 : 


دو نو بت اند بیغ دو رودی تخود زر اندود آن تامحوی 


شمار هط دوم مت روا سال‌دوم 


ار ها وا ۹8 

بالا خر بعلت کشرت‌سیانة دشمن وتهاجم آنان معخرو ح3مقتول 
دید وسر اور ستاهیان یمود بقا را ده از د او آور ده و سن 
از اقمه موی شمشیر و0 مظفر هاده صشنر و از آنها را 
هتل:زسالیک. : 

نظیر ان است شجاعت حلال‌الدین خوازژمشاه و لطفغلیخان 
ند در جنسکت باسباه چنسکین وآغا منت خان فاجار که آنها بل 
بالاح ره وت ومقتول شدند . 
نام نکو کنته گردم رواست مرا نام باید که تن‌مرلراست 

و وبا مقصودتان ازشاغری که درحبا؟ً منصتور اورا مدح گفته 
خواجه شیرازی است . درقصید؟ که مطاح آن ا لس 1 
جوذا سحر نهادتحمائل برابرم ‏ یمنی‌غلام شاهم وسو گندمیتخودم 
و اینکه ی ای هراک از معاة جرا و کری. از او نگرده 
ازخودتان انصاف میخواهم بعد از تسلط آن دلیر خونخوار بغارس 
خواحه حگونه فقو ات بادی ان" فاد عون بکند و مرثه حهة 
او 9 و اینکه بذعر اکه توا از تیمور درستایش اوشمر گفته وماده 
تاریخ بجهة مرك او گفته اند اراد نموده اید بجاست من هم.اذ 
این شمراغ در تمجیم مثلا یکی از نان « گویا جامی است * ددفردن 
تیمود میگوید : 
سلطان تم آنکه جرخ را دلجون کرد 

وزخون عدو روی تفش اون کرد 

در هفده فسات سوی عایین ات 


فی‌الحال ژ رضوان سور وبا تفت 3 


جر ون سال دوم 


ییا ای 


شما رک دوم 


۱۱۱۵۱۱۵ 
مس مرس 
۰۰ 5 ۰ ۳ 
که منظر ی مات بو د ۰ 
۰ مان ۰ ۳ 


در هقدد شعانسوی سحبین‌تاحت فی‌الحال زدوز خ سروباببرون کرد 


واما ان ادیکه در خصو ض کلره ند فرمو ده آید در صود تبکه فصد 
گوبنده تشک میخاطب باشد ایراد وارد است و جنانیحه صدش ششک 
خدا باشداشکالی ندارد. محمد حسین ناصر قمی 

فیمان : تا از -کلیه بشده هرحه باشد باید تر 2 کر و و 


سس سس 
| گراظهاد 9 بخدآمی نما ید باددر نز د جدا نماند له در از دمر دم : 


جوانمردی یکجوان 

پاداش شناختن دلیر پنداری که درشماره دوم گفتی ازتهران 
بهره آقای جح -ل شده سس دانستیم مقصود آقای حسینقای ساری 
است ولی ایشان که یکی ازما گردان دانشسرای عالی می‌باشندشرحی 
نوشته خر داده اند که جون خود ایشان تك شماده های یمان 
را درتهران میخرندیک‌اله شماره‌های پیمان باداشی ایشان‌رابه کتابخانه 
دترتان فآهرشای مفهد. که نهمت فا ردان آي دش‌سان .نا 
گر دیده بر ستیم .آفرین بروالاتبادی وبلند همتی این‌جو آن خداوند 


مانندگان اورا درایران فراوان گرداناد « یمان » 


زرذشت 3 محمد 
گفت یکه‌زر دهشت بو دبارسی نو اد ی شود ماهم از انر وست بر بها 


نازی‌وبارسی جو نز دخدایکی ا تیش این‌وهمد اچگو هپذیر داولو النهی؟! 


بریز - صدهقی 


دلیز بنداری 
روف 


دراین زمینه شمرهایی ونگارثی پس ازچاپ شماره پیش رسیده که چاپ يکنم : 


با پاما بساز ای‌یار بحکدم 
۳ زاغ است زلفب مشکیو بت 
قدت چرن سرو ظرافب جویاران 
دو ابرریت کمان سخت رستم 
بدل دزی عزاران نس و پیکان 
لانت شمه آب یات است 
زنغدان نو همچون چاه بزن 
چو مرواربد ودر بگرشته دندان 
خم اندرخم دو گیسوی_پریشان 
۱ گِ شود اشمار شاعر 
ا۶ منظرر داری حسن خوبات 
یا عاشق اگر معشوق این است 


این دلر سرو قد مه روی 
لملش چو می از پیاله لبریز 
برجای مژه نهاده صد تبر 
اندر عوض ملالی از زر 
آریشته مار های بیار 
چون گیسوی آوست تار درتار 


لو لو زدو دیده اش سرازیر 


دستار مرا گرنته در وش 


1 


بقربان رخت میرزا گشمشم 
پسان نار باشد هر دو رویت 
چبن تو شال ماه تابان 
بقتل عاشقان کشته مصمم 
صفب اندرصفب نهادی نام موکان 
چگده شکر وشهد وننات‌است 
صراحی بلورین صاف گردن 
بروری عاشقان همواره شندان 
سان فوج ماران آتش انشان 
هیولاتی نمودار است حساضر 
همین نقش‌است دراررای یمان 
بعشق تو هزاران آفرین است 


هابور عمو یر شاث 


کز هرد وکمان نموده ابروی 
سیی بدو که دلاو بز 
۳ 
تربیع نخست را زده سر 
پرجای پریش گیسوی مار 
مرغ دل من در آنگرفتار 
ازرژبت او بود دلم سیر 


پچیده بر کر جامه خویش 


۳ 


شمازد دوم ی سال دوم 
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۱۱۱۱۱۱۱۹۷۱۱۱۱1 


بر جای زنخ اد چاه وز درج گهر دمان آنماء 
مقصود زرسم ونفش تصویر درفکر من این نموده تعییر 
این ماه که شهره گشته در شهر دل پرده ودن زشاعر دهر 
این اشتر گاو بوذ زیا کر دربر دارد قمیص دیا 


یکسر همه گفته اند اغراق اینك نگر که گشته ءصداق 
« محاسی » ریس معارف شوشتر 
شت :ابش 

شکلیکه درشمارة اول سال دوم مهنامه بسابقه گذارده شده داستانی‌که بنظر 
این بده رسیده ذیلا درج مشود : 

تصویر خیالی مشاطه های عصر ( دربارة عروس) درنزد داماد است که هیشت 
عروی‌را بدان شکل جلوه داده ودزییشگاه داماد ماه‌کنعان قلم داد میکنند واینك مه 
از اطرار بگفتار مشاطه را نگاريم 4 شاید تقریر کلمانش حاوی همان شکل‌باشد. 

آقای .... برحیب دستوریکه ازطرف والدة گرامی‌تان داده شده بود دختر 
حاجی ‏ ..-. را لابق وسزآوار حضر تعالی دیده و چنائچته ال تیاه فرموده اند 
علاوه بر بحمیلات یک نمو ده ند رمهارنی که در گلدوزی وصنایع بدی دار: ند جمال خدادادش 
هر بتنده را غریق حيرت زیانی خود میکند و اگر باچنین دختری همسری نمائد 
از تفرت ودلتنگی دیا وعقی‌خواهید رست .  .‏ بدانید که قامت چون سروسهی دارد , 
صررتي چون ماهکه در بدر نمایان مشود . ارونی چون کمان کشده 
مءگانی چون یر شدنك .  .‏ گونه هانی چون سیب سرخ که تاره درباغ بهاری 
بد ید آمده . رن صاف‌تر از بلور مصنوعی که هنگام آب خوردن آب همچر در گیلاس 
در‌گلویش‌نمایان است گیسوان چون کمند دلاوران ویابرشم ازاین شانه تا انشانه ریخته 
ک درسیاهی چونشب یلدا میاشند . 

ازتقریر ییانات مشاطه بااینکه عکس مصور دربهنامه کاملا مفهوم میگردد ولی 
داماد پیچاره بقول آن ماه‌کنعان تصور نموده و فریفته شده پدون فکری اقدام در 
عمل مینماید این بنده آنچه را ک آز تصویر مزبور استتباط نموده‌ام بحضور مار ك 
عرض وامید وارم که خطلا وصحیح بودنگمان بنده را پاچشم پوئی‌جواب خوآهیدفرمود 


یر یز - محصل شدیر ستان #ر ورش - عبدا (حسین 2 ای 


در پیرامون شعر و صوفیگری 


جون درشماره اخبر بمان مختصری از تصوف دصوفیان نگاشته 
لو دید بمورد دانستم شرحی باخاصار در اینموضوع پذویسم : 

حاج ذین العابدین شدردانی معر وف ( مستعای شاه ) که رفته 
سلاسل شیر ازیها و گون آبادیها و صقی علبشاهیها باو می پیوندد در 
ریاض‌الساحه درضمن شرح حال عهن القضاک همدانی می‌ لو سد : 

« از وی کذف و کرامات وخارق عادات مانتد احیاء اموات 
طهود کرده * و همین است احیاء اموات را هعن الهی اه در کتاب 
ز بدا الحقایقش نوشته . الا باید دید منشاء این خر چست . 

باز حاج مز بور درتععت عنو انمذ کور و عین‌القت 2 
در کتاب زبدلالحقاقش نوشته : 

* یدرم دومن وحماعنی از المه شهر ما حاضر ودند در حانه 
مقدم صوفی پس متا رفص میک درم اپوسعید زامن بینکی سکف 
بدرم ریت و گفت خواجه احمد قزالی قدس روحه را دیدم 
5 باما رقص»بکر د ولباس اوجنین وحنان نود ونشان میداد لو هید 
رت هت خی تفت هون درحال «هوش شد و مر د. 
ی ۱ 
زنده توانی رد گفتم کل لیس کفت فقبه محمود گفتم خداوندا 
وه مود را ژنده گردان درساعت زنده شد » 

ملاحظه فرمائید قصه باين بی‌سر دیائی‌دا که مفهوم آن مرده 


زنده گردانیدن در حالت رقص است آنهم ازقول مدعی قل کردن 


شمادد دوم ۹ سال‌دوم 


ات ۱۳۵ 


دترتیب اثر بآن دادن چقدر قابل حیرت است ! باز حاج مذکور 
درهمان کتاب درذیل‌بان جفرافیای بامیان بنخ از دوحل ازمشهودات 
خودش بیانی فد که ی از بان عبن آن برای اختسار گذشته 
وحخلاصه مفاد ۳11 میلویسم . اول ۲ که هنذو سد : تلی ادت مشهور 
ذل اژدر که در وسط آن تل شکافی است بعرض یکذرم و طول 
شش ذرع وعمق نج ذرع که درنهایت آن شکافآبی است بسیاد 
وایل که دا مهیب لفط باعلی از 1 مسمو ع میشود وهرشیخصی 
ازروی اخلاص آ با بولایت علی فسم دهد که بالا باید در مدت 
عساعت ۳۹ بحوش وخروش آمده نوعی بلند شود که دست 
عموم خلابق بدان میرسد . واذقراد بیان خودش ادا این مطلب 
را افانه بنداشته تا نکه برآیا امین دید است درسورتیکه خداواد 
فراع او حید خو دش حنان برهان سنوی کت و را نداده‌است 
جه حای ولات که درحندین درجه اس ازآن دافم است ‏ 
درهمین مورد از غاری درحهاد فرسخی بامعان نام اه 
.خودش باتفاق حا و 9 ولات با استعداد و حمعت در آن رفته 
ومدت سه روز وان نا اند در آن غارفر ب دوازده هر ار خانه 
وهزار باب دکان وجهارسوق های متعدد در آن یافته اند وآن غاد 
بغار ضحاك مشهور بودد . 
ای اسان مفرقن مت باشبتعایرمی مات ات که 
محلی باین‌غرابت که تقریباً شهری درون کوهی دردکم سنك تراشیده 
وتا کرو اند فعا کون همه حونند کان ۱ از قدیمه راهی بدان 


نیافته ولیای از آن کر ده بو باانکه از آ؛ار بامیان ودو بت 


شماره دوم اوه سال دوم 


111111۱۱۱11۱۱۱۱۹ ور یه ار ار ۱۵/۱ 


بامیان ۳9 فادسی و عر ی از لت ت وغیره سخن رانده اد 
واگی چنانجه وحود خارحی نداشته وفقط خیال حاج مشاراله بانی 
یرعاش اند کته وی ال کر شا ارآ دارم مه و خن 

این است نموه اذمنقولات دمشهودات یکی ازیزدگان صوفه 
که منا واساس غالب مالك مشهوده صوفه امروزذه ایران بدومتدهی 
میشود ! ایکاش آنایکه از شما راجع بتخعكث آنها شکایت دارند 
جوابی برای این فبیل مطالب که مر بوط بوحدت وجود که بقول 
اشان فتاه علمی آشرت. ‏ دنت تیه میکر دید . 

در بارء اسر تیست های طهران که اشاره قرموده شوه او 
مقتضی بدائید حادارد شر ح بشاری در باره نها مر قوم دارید که 
مساوم شود غرص ومقصد ایشان از انشارواشاعه مذهب تناسخوحلول 
چست که باین‌صر احت در یکی از جر ابید مهمه طهر ان ترهاتومهعلات 
جو درا کاشته واتثار سدادند ویر اخاص دور از م رکز معاوم 
ایو نیقی الب سار از این شسی. با نکه متالی دی 
اسلامی وبرخلاف عقل ودانش است . 

ید آسزت گفتن ونوشتن اینکه فلان محه بافلان شخص آمدن 
خودرا در دفعه دیگر پخاطر داشته وخضوصیات آنموقع دا پاسم‌ودسم 
بان میکرده جز بای گردن باتقول مردم چبزی ثیست واین چنین 
افساه هائیر! منای این‌تةاید فرار دادن کاشف ازتباهی خرد ودانش 
نا خاای رده است.م 


راجع شعر و مر | یرت دارم جرا دا ید کارشات در از 


سال‌دوم 


سا 


۳ 


شماره دم 


مفز وحه.قت شما در اشخاص ایحاد رئجش کند ؛ شگی دمست شعر 
از <هه ارنکه دار ای سجع و فافیه ووژن وعسات بدیعی است هفقو 
است در شس و برای فرا گررفتن در خاطن ویسهوات رو 
۳ تن است واد این جهت مزت ورححان برش دارد فان 
که یه در اصایح واجلاق وعلوم دبرای تهذب احلاق مرردم سروده 
باشند در خور تحسین و رک احترام است وهرشعری 
2 یخلاف آن سرد ده باشد که مضیعاخلاق وعادت مردم بادرمدح 
مذموم باذم اشیخاص قابل مدح بادرتوصیف باده وساده دانین سل 
باشد باژ اظر بعلت فوق بمرانب بدترازش و کوینده 1 حز هو ده 


9 ویاده سرا نامی تمیشود نهاد . 
8 حالشر ست وو لت 


سخی نا بحا حه دازد سود ؟ 
9 ئ‌ 


سخن را پایه از مایه است یمایه فطیر آید 
سخن در کفه تادان زک باری است سریالا 
چوطفلی‌خرد سال وپیر مردی سالخوردش دان 
سخن رانی درین دوره زهر کاری است آساثتر 
کی : 


از این نادانکان کی گنتگوی بالمر خیزد 


ابند معتی یست در کفتار های ود 


چرا دأنده تسرآید ستلها ی بر و ساده 
ی هو ای با نو 


یش ری خاموش بنشستن ازآن بهتر 


سخنگو کر بود نادان سخنها ۷ خجیر آید 
ولی در کفه دانا هميشه سر بزیر آید 
سخنها یی که زود آید سخنهابی 6 دير آید 
بیل خوشتن هرکس مخن ران ودیر آید 
پراند همچنان سیلی هر آنش در مسیر آید 
رزین جولاعکان کی کار دیا وحریر آید 1٩‏ 
که تدای وتان پیت دز دی ی ۸ 
که از هرباره بقواند کی آفرا خرده گیر آید ٩٩‏ 
که حرفی نامزا خیزد که گفتی ناخجیر آید 


سمنان بت هر ی 


/ 


در شماره واپسین مهنامه ارجمند « پیمان » خواندم‌که نویسندة دانشمند آن, 
نام دستیاری و هسکاری با خواستاران پرایش زبان پارسی برای نگارش واژه های 
پارسی بجای پارژ از واژه های تازی درنامة پربهای خود با زکرده اند . اگرچه دوست 
رهم خهری ارجمند سرکار کروی سالیان دراز است که دربارة زبان پارسی ر تج فراو ان 
رده و شارت گرخش ددیغ نداشته اند باهمهً این » این کار وایین اغان شاسته رین 
کارهای ات که در خور کی ۳ مبیاشد انك من بنام خود وبنام دوستداران 


۱ ۱ 


۳ ‌ 5 ۰ 
پیرایش زبان پارسی سپاسگزاری ميکنيم . و پدرخواست آن دوست ارجمند پارس 


چند واژه تازی وا دراین‌جا نکاشته وبرای چاپ شدن درنامه گرامی میفرستم : 


رفک 
۷ - آوند بجای دلیل 
فردووسی گو ید 
چنین گفت با پهلوان زال زر بو آو ند خراهی به تیخم گر 


بجز آوند فرنود نیز بجای دلیل ها ور زاره اکنون یاد ندارم چند سال‌یش 


آنرادر کدام نامه و با فرهنك دیده و باد داشت برداشته ام 


ری 
۸ - اواره بجای اداره ر دفتر خازه 
دریرهان بهمین چشم نوشله شدد است 
فردوسی نز گو ود 
دوصد در ج برطوی وباره همه که بدناشان در آواره همه 


گهیدی گو ید 
همی فزونی جوید آواره بر افلال کنو بطالم بیمون درآننهادی پای 


مار د دوم 


ات 


اه 
4 -- دستادست د بستادست 
ابوشکور گوید 
ستد وداد مکن هرچه بجز دستادست 
ده 
۰ - حامه گو 
فردوسی گوبد ً 
یدان چاه گرگفت ای ماهروی 
۱ ۳ 
۱ - بایندان 
مولری گو ید : 
هرک پایندان او شد وصل یار 
و 
۲ -- زساوند 
نتوین 
همه بوچ رهمه خام وهمه سست 
وه 
۳ - بازیار 
شاه داعی گوید : 
آتت را مراند مردی بازیار 
گفت انگور و انار وسیب وه 
ُ مه 


۱ 
4 - ابو یدن 
فریدالدین گو ید : 
چر انبربید زلف مسا یش 


2۱ 


ت32 از 


سال‌دوم 


- 


بجای فقد و فسیه 
که پسادست خلاف آرد والفت‌برد 
بجای شاعر 

توا قزر اس بای سم 
بجای ‏ ضامن و کبل 
او چه ترسد 3 شکت کارزار 
بجای قافبه 

سای : امد ار مبتار ند 
بای رعیت 


سائلی گفتا که هستی در چه کار 


می‌کشم زین‌جوی توی باغ و ده 


شماره دوم 4 سال دوم 


۱۱۱۱1۱1۱۱۱۱۱۹۱۱۱ 


11/1101۱1۱۱ ار ۱ 


کی 
"۳۷ 

۰۵ -- دبا بجای هی : 
تا کتون در جانی ند یدهم که دیبا را بجای من بکاربرده باشند بااین‌همه بسیار رواست 
6 دیا بجای متن تازی نوشته شود برای اینکه پشنبان و پستیان همواره در نامه‌ها 
و وشته های خود اندکی از آنچه درنامه گفتگو شده درآغاز آورده و بنام دیاچه 
نوشته‌اندکه توان ذفت نمونه کوچکی از دیای ( متن ) نامه است . ودیگر در زیانهای 
اررپائی نیز واژدک برای ( متن ) بکارمپرود بچشم دیبا است‌که « ۵:ده 1 » میاشد . 

رتش رفن ماوخ ان های ازی ی باویی یار است.. رنه ویا.خا. کر 
این" است که هی ۱ واه کر که بارش رم رازه نی رها نکش 
گفتار خودرا پایان مرسانم : 

مت سای که راهان وا آژفی ‏ ای سوه ای فرنگی ان واه 
روزناءه ها ودتانها بدهن توده مردم انتاد واکنون کار بجائی رمیده 6 مستره فروش 
هرسر آزری هم بیاری ازآنها را ,ادگرفته و در نیقی کت یکاز میرد . زیانی که 
ازایباه ریات فبرین بای توسته ی رشن اپاشاوه آمبت. واگ بل ری تراد 
تیان مارا پاک هي یشان توافن اع ای ید ی ترآ مود 6 
بجای این‌سختان نیز واژه های پارسی دلشین نوشته و گفته شود اينك دربرابر چند تا 
ازآنهاکه بسیار زبان زد مردم است آچه باندیشه من میرسد دراینجا مینوسم : 

تاتر سس نمایش‌خانه ‏ نمایش 

مرآک ته الاز ود 


یات تیم + فش فا « صفی نیا » 
۲۹ - ویکره بجای صورث عکس 


اين کلمه را که ما ب رگزیده و در پیبان و تاریخ آذربایگان بکار میریم شرح 
آن اینست که اصل کلمه در بهلوی رن رده چنانکه در همه نوشته های 0 
که درذارسی ودیگر جاها از یادشامان ساسانی باز مانده درهمه آنها زیر صورتهای 


رادشاعان او کلمه مد رن او هر بو 
۰ كُ دا موی رن رب 


رن نت سال‌ددم 


19 


در زبان ارمی و آن کلمه را اهداه شته اند کی بجای صورت 


۱ 


0 2۳ 


0 رابدور افار ای کل کلمه عوض شده ولی معنی درحت آن 


هوز شنا خته بوده چنانکه فردوسی در سار جا آنرا لمع صررت کار بر ده 


ث‌‌ِ 
از جبله میگوید :, 
کی شین یک وشن دوعشان هرن بر سای رفن 
ی 6 بل ِ 
کر پیکر درف ازبرش بایر آندر آورده رین سرش 


مقصودش آنست که درفشها صورت شیر ياگرگ برروی خود داشته است 

ولی سپس کلمه از معتی درست خود اندکی لفزیده که کتون پیشتر بعهنی 
تن وکالید بکار میررد . از ایجا مساهایی بر آخر آن أفز و دیم زیراکه هاء 
معني هاي بپار دارد کر از جمله آنها مانندگی است (تشبیه) و بدیسان هم یلك کلمه 
ترینی دردست داریم که جز ازکملمه دیکر» است که اکنون بدعنای تن وکالد ماشد 
رهم اصل معی‌کامه را زنده ماختيم . سین چون موضوع را در انجمنی که در 
دانشسرآی برین نام پپراستی زبان پارسی برپا میشود و دستة ازداشوران در آن انجمر 
| 
داد آرری بجایی کردند و آن اینکه کلمه ۱ ک در فرانه بکار میرود و کلبه 
مدیانز1 کر درانگلیسی است هر دو آنها با تلمه پتکر پهلوی یاپیکر فارسی ازیکر ده 
انیت ماوت فیگن ی که ان ها بدکل‌های گرا گزن. بکان بزده .مشود وی 


لبی آنرا پندیده وپذیرفتند . بجای خود که يك 


آن درهمه زبانهای فرانسه وانقلسی وارمنی صورت میاشد پی درفارسی نیز باید 
بهان معنی بکار رود چیزیکه هست پرای رعایبت تکته‌ای که گفتیم بهتر است که بجانی 
پکر « یکره » بگوييم 


۷ -- تند‌٩س‏ بجلی. محسمه 

ان کته فرف‌هگها اسفروقت اس دوبان خی هن یرو تماق ماش 
چیزبکه هست درفرهتگها آنراگاهی بمعئی صو رت و گاهی بیعنی مجسمه‌آورده اند . ولی 
ما هعنی‌درست آنوا مجسمه ‏ ميفهميم وچون کنون را بچنن کلمه ای کر نها سعنی مجسمه 
باشد ناز بشتر داریم و کلمه مجنمه ازلطهای رسوای زمان مامت از اینجهت‌این 


کلمه را باید نها پمنی مجسمه بکار تراد ۰ 


ا 


ت 


در را همشه در پیمان باز خواهیم کت ۹ 1 سای بر سشهایی 


کته پاسخ آنرا بدهیم و باالشو اند کات یمان ۳ ک پاسخ لد هند . 


#رسش و + و 
در کدام از کامات : ساطان ء خواحه 6 مو لانا 3 صاحجب 6 ملاس 


از کی در ایران رواج گرفه و سجه اشخاص اطلاق مرت د ه و کلمه آخری ( مللا 1 ۳ 
از مولن 0 شده با ربشه دبگری دارد 4 اردییل تب میجمرل زد خلم 
پایخ: 


-ِ ۱ ۳ : 
آر زومند وم کر تال داشتم در پار ه این چند کلیه-شر راز رای ییا کته 


‌ ۲ ۳ ی 
از زشتها که در ايران رواج لرفته در پیرامون این کلمه عاست. ولی از کمی 
پاسخ کوتاهی بسنده میکننیم : 
« ساطان 4 چنانکه او شته | زد تسین بار لها «حمو د غز وی لب ۳ 


۳ 


شد وبرنام او افزوده و . پش ازان تصورت لقب بکار ترفته و برنام کسی آفیوده 


تبشنده .< اوی؛ بادشاهای دام .که« بقدادسسی. اف مر ناه اعتار کرهای خلقه 


2 ی ۱ ۱ ۳ 
وا داشتند بدربار این پادش‌عات نم سلطان داده مشد که حرتاریخ این مسکویه ودیگی 


کتابها ما آنرا فراوان مياييم . ولی چنانکه کفتیم مقصود دربار است نه خود 
پادشاه اکن چون ململان محمو درا باین لمعب و آند ند سس ازان مصو د 1 ساطان 0 
خود بادشاه گردید , اللست تاریخچه , مسلطان » وحال او درزمان‌ما اینست که زناد 
را باین لقب مخوانند . بلکه درتهران تنها زنان بچاره و کلفت باایی نام خوانده 
میشود ودیگران نك ازآن دارند 


‌ جو احه ) کلمه فارسی است ول با در پرایر کلمه + بنده » بکار 
فرفته . پدیشنان هرک کر بنده ای میخرید میتوانست نام « خواجه » پداکند و 


بندگان او اجه در ناشن مر مقضره انس سوه کین کف نمشده وناستی 
یا همدیگررا 


گفته شود . درقرنهای یش از اسلام و در قراهای تین اسلام 
ی ج سس 
تتها با نام میخو آنددا ند ۳ در ن بارء دالهای فر وان درم . از جمله اپ (ابهای 


اییتی وشن ماست مر اما هه ها نا ها ندایی.: 


یکی از آتابهای بهلوی ۹ ا کنون‌دردست است وچاپ هم شا و دفر چه آاست بنأم 
ین نامه وسی» ودیگری دفثر چه اشیت بنام ۳ بر پیمان کدخدایی ۳ درا وس 5 


که خود دستور نامه نویسی ومهر نامه نوی است همه تامها نها رده مشود و 


شماره دوم رز اوه سال‌دوم 

ی ی 
هگ فزونی برسر آنها از وخو اجه باجز از آن دیده نیشود . 

سپس درقرنهای چهارم وینجم هجری این کلمه را برس نام های وزیران 

ودیگر موز اش در باری میآررده اند ومقصود ازآن غرو تفی وزلونی بوده و 

مخوراسته خودرا ه بنده » ومخاطب را «حواجه خود بفهباند . بهقی در تاریخ خود 

دراین باره شرحی‌آورده کذهیر ساند «شو أجه» جز برکان اند کی گفته نمشده . ولوسیس 


۱ و۱ 


درقرئهای ششم وهفتم ویس ازآن این کلمه روا جگرفته و برسرهمه_تابها میا مده‌است 
تا جای خودرا به مآقاء داده که‌کلمه تر کی ومذرلی وبمعنی برادر پزرك میاشد . 

درخوزستان وآن پرامرنها هنوز هم بجای ,آقاء کلمه خواجه رواج دارد 
ومردم همدیگر را خواجه فلان وخواجه بهمان میخوانفد ‏ 

« مولائا » را ان بطرطه مینویسد در زمان او درایران لقب فتیهان بوده 
از کتابهای دیگر نیز همین مطلب بدست مآید . سپی‌همین کلمه سبك گردیده «سولی» 
شده ومولی «ملاه گردیده . اینکه برای «علا » تفیر های دیگری میکنند یجاست . 

// صاحب کلمه پسیار تازه ایست . وانگاه در هتدوستان پشتر بکار 
میرود . بهرحال مقصود از آن همان زبونی وبندگی نمودن است که گویده میخواهد 
عیفر کته و مات زا تضارید تشن ضیاند..-جا که از کلم مینز ور دار کارت 
هم مقصود همین‌میاشد . بلکه باید گفت « صاحب » ترجمه عربی هم شداوند , است 
ولی ترجمه پیسوادانه 

شاید مقصود نوست گرامی ما از این پرسشها یادآوری تاریخچه نگینی است 
که هريك ازاین‌کامه ما دارد وبخراهند ایرانیان پی ازاين دست از آنها پردارند 
وبجای آن تعارههای زبانی دروغ آمیز دلهای خود را بیکدیگر پاك گردانند . چه‌خرواری 
از اين تعارنها ارزش یکجو پاکدلی را ندارد ازآنسوی مایه زپونی وبی ارجی‌هردو 
۱ 

دریان مر مردمی هرچه از این‌کلمه های نگین رواج یاف باندازه رواج 
آنها کردنفرازی وپاکدلی رو بکاستن بو آهت. گز اهنت ۰ 

دراين آخرها که موضوع » پیراستن زبان قارسی » جنبشی پدید آورده کسانی 
مخواهند پچای اين عنوانهای تگین هم کلمه های فاربی‌پیدا کنند مثلا بجای آقا «خواجه 
ویجای حضرت « شت » ویجای جناب « تیمسار » بگذارند . ولی مایادآوری ميکنيم 
که رنج ببهوده برند . کنونکه به پیراستن زبان میکوشند اندکی‌هم به پیراستن خوی 
بای بش بشید این عرانهای نکن رفن وجاشن: دافس هزین کر:امت: فا 
وحضرت وجناب را دور باید راند وشت وتیمسار وخواجه را از دئال آها . ایران از 
آقاها وحضرنها وجنابها چه سودی دید که ازخواجه ها وتیسار ها وشت ها بیند! 
چرا آزاده ناستی بود ويك نام بسنده تکرد ؟؟ 2 یمان 6 


ای و 


اصلاح اغلاط بیان الادبان 


سب ۲ ی 


در مقاله سایق حطاها ی تار خی مصیحح حتر م را که در 
اه هه نکن دیم در اینجا می‌پردازیم 
مت دیف ی قلغات ق غارای که.با وتود کتیان وش 
در اصلاح 2 ها سعی نکر ده اند ودر عضی مو از د من صحیح ۳ 
غلط نموده اند . 
اگرچه نویسندگان امروز عادت دارند برخی از اغلاط را 
منتسب بسهل‌ان‌گاری ارپاب طبع کنند ولی درمورد کتاب کوجکی 
مثل بیان الادیان که ۰ صفحه بش نست و مصیحح غاطامه بر ای 
1 تیپ داده است از شخصی که مدعی اصلاح اغلاط حکاقر خی 
فرنگی است سهل‌ان‌کاری دراصلاح اغلاط مطعه‌ذیرفته ست ولی 
با حود این | اغلاط کاملا معلوم است که ناشی ازعدم اطلاع 
مصحح است ونمی توان حرو فجن مطعه ۳ داست . 
(۱- آنحه تصحیح نکرده یابعدم صحت آن‌بی نبرده اند - 
صفیحه ۱ - سطر ۸و٩‏ - «آنکه خلقرایحقداه نمود وهمه دادر استی 
فر مو د و امت حخویش را طر یو حق. و مسامانی در آموخت وشمع 
درهمه دلها بقروجت» مصیحح محترم در فقر ات جهار گانه فوق دو 
فقره را بحال خود باز گذاشته (وبا ایننکه در تصیحیم کتاب ازتشییر 


عارات متن اصلی هم جو ددادی نکر ده و اعمال ساقه فرمودداند 


شمار ۲ دوم وت سال‌دوم 


۶ اک ۳:10 


بو 14 - ۸ 7 ۵ 1 ۰ 


# ۰ ِِ 1 ۹ 
ندوصرف نظر ذر دهاند) یکی«همه داد راستی فرمود» که 


تم 
ور همه داد وراستی مس چنااکه «صراف حندسعار فد ان 


تسم ۳ 
۰ خلق خدای را ین داد 3 که دارند» و دبثر « شمع 
رس 
در همه دلها بفرو و باید شمع هدایت گفت تا شمع در 
دل نمیافروزند و شمان کات 2 شمح استعاره و همان هدات 
ما است زیر ا در مژل اینمو ار د قارسی‌ذبانان مهار متهر | بمستعار اه 
اضافه میکنند «مانند افتاب داد وجراغ عقل) وباوجود این باید در 
۳ سر 

کلمه افروختن هم تمناست هدایی تصرف کنيم وان مجازی درگ 
خو اهد و ۵ 1 

صفیحه ۱ سار « و گزارد فراض و شر بعت* و او ءباف 
دراین حمله بمو ح تست زیرا شر هت عبارست از محمو ۵ ثرااض 
توافل و ود حبل عاحده ای نمی باشد و بثابر ین شریعت دا بر 
رای شرف مان دام فا رکه ای ای( کر اد قافن 

یر 

شر هت ) با مد دقت 

صفیحه * - سطر ۱۱و ۱۲« ما نعبدهم الا لقربونا الی الله 
ذلفی ما به یا ۷ از هر ۳ ۳ را بایزد تعالی نزديك 
۳ سس ۳ 
؟ داید » كگِ داد غلط وگ داند صحیح است زرا لفظ نان حمع 

مس ‌ مد ۳ نز ۰ 

است و ارجام ضمیر فقتره قل ال قان سک شیک از آه که عارت 


۳ دمه آن می باشد ره حا صمسس وی اورده است و مصحعح 


دسی ص 
مجترم که در صقیه ۱ ۲ ) سط ( 4 ) دراین عبارت ( ۱ گروه سنی 
قدر همت ایزدتعالی شناسند ) متن اصلی با 2 ( شناد ) بو ده آفیس 


ان ) کر ده اند ( با اینکه قدما الفای‌ماند اوه وهمه ر آمفرد 


شماره دوم ات سال‌دوم 


۱ ۱ ارت 


هم همان هگن ی اند میباست ان حمله را هم اصلاح میک دند : 
صفحه ٩‏ - سطر * - « ابوالحسن عامی دا کتایست که 
۳ اید عای الا بد دام نهاده است » مصیجح محثر م ۳ آنکه درحو آشی 
فش رن شدد اند که مراد مصنف ابو الحین محمد بن وسف عامری 
است دراردا عارتزا غاط گذاشته وعامی را بعامر ی تدیل نکر دهاند 
منز »3 علی الا بل ه معنی دار د و نه 0 ای بدین اسم 
تالف شده ونام کتاب الامد علی الاید بوده و حاجی خلفه گتابی به 
همین اسم باسوالین عامری تست داده ۱ کدف الظنو ن خی 
ص ۱۶۱ ) وظاهر آمصحح‌دترم‌چون ابو الصن‌را عامیو پیسو ادشناختهاند 
تصور ۳ ده اند اس کتاب هم همین مناست به‌عنی وغلط است . 
صقیحه ۱ - سطر ۱« تو ماده ومءعالحت بیماران دا میکنی» 
۱ 


تال سمرم. 


حجمرله ث۳ ی 


۳ بدارد وظاهرا و از لفط « تو کسلمه ای 


مائئد حفظ باخدمت اخناده و اصل عارت حنین بوده است « نو حول 
با خدمت ماد ومعالیعت سمار ان میکنی» ی حوظ ماده از عروض 
امراض حزو وظایف اطا ودرعرف طب ریا ماخوذاست جنانکه 
و علی سا در معدمه فاتو ن در تعرف طب حوظط صیحت را ود کر ده 
است و خدمت ماده عنی تقو آنزا موفع مرض هم کار طیبان 
است وقرب باين »قصود اژقراط قل شوه له « ااطرب خادم - 
الطبیعة و مایت و رال حنین بوده : توحاره . 

اسا ۳ ۱ اسکندر ی اقا که ۳ لگ لاح وعدت 
مفاحرت مکن ؟ مسام انش که [ مارا و۲۱ باید گفته باشند 


و شاید هم که درطیع ند بتصو رت در آ مد باشد . 


شمار هد ددم را ات سال‌دوم 


۱۱۱ ای ایا را 
ظ و ‌ 
صفحه 4 بط ۱۸ و ۱۹ «سخن گفتن علما اگرچه بعل باشد 
مسر سر 
محدث باشد اژآنچه بادل ندانستند تانس‌گفتند ۷ تان‌گفتند بصورت 
۳ ۰ متعرم 
قی <لاف مقصو د وا ده صو رت اثبات صحیح ای 
صفیحه ۱۱ - شین ۱ ۶ ۲ بت سعط ملکان ناه ۳ و د 
سس 

وبزد دترین مان بو داساق وتایله هردو ,صفا و مرده هاده بو دندی 
مرت ملکات اه را بود » در صدر ول عارت ( سمد ملگان 
ند را بو د ) تکار بافته و برتگرار 1 هچ فا ده ای هرپ مشود 
و تاجار تگر ار آن سهو کی ابیت دمصحح محترم ۳ ادعاح تصحیح 


۱ که را رعایت شر مو ده اند ۳ 


1 ۱ 
صفته ‏ ۱۲ ت- سعار 3 ۳1 ۷ ۳( امه لن ابی ااصلت الثقفی 
اژ ت سی بت ان رب کش مفأمسری مرون خو اهد 5 
.رگن امن او تزديك است و سحان نداعت که آن‌بفا‌س 
او باشد » ناچار غرض مصحح از سحبان که در کتاب آنرا با 
حروف درشت مثل سائی‌اعلام بطبع رسانیده اندسحبان وائل خطیب 
معردف عرب ات که زمان حاهلت و اسلام را دربافنه و درعیهد 
خلافت معاویه وفات کرده است . 
۰ و و 4 

و ظار باین ق ‏ تفر مصذشب مطلیی مازه جو اهرد بو ۵ 
وخواننده بحق خو اهد داشت که تصد یق‌سحبان را از امیه‌ینابی ااصلت 
و وی ای ی 
ی داو شر <و دب «اريهي ی ماب مود حین 
ک اد با اسلامی ان تواریخ سم توشنه ازد دفولی ات که مصرف 
بدان منفرد است واین نکنه هم مورد توحه خواهدشد که سحبان از 


کها این حسن نظر بامیةبن ابی‌الصلت بیدا کرده وییش از که 


شمارد دوم ۷ ۲ << سال‌دوم 


7/۳ ربب 
او مدعی یغمسری شود اورا محل اقاء وتلقی وحی دعس نداشته 
بود بااینکه سحدان درمکه ذند گی نمیگرد واية بن ابی‌الصلت درآن 
شهر مقیم بود و معلوم ایست که این دورابا هم اتفاق دیدار میس 
شده باشد . 

من دفتی باین عارت بر‌خور دم خوشوقت گر دیدم که باطلا ع 
جدیدی در تاریخ قبل از اسلام بهره مند شدم بعد باخود فکر 
کردم ۹ مصنف بیان الادیان در فرن جم هحری میزسته وخود 
باامنابن اپی الصات وسحان معاصر نوده وعلی التحقیق | گراینءطلب 
صحت داشته باشد مصنف ماهم باید او قزر تفه ,تانار ناهد 
باین واسطه بمنایعی کنه در ترس داشتم راجم به احوال امية و 
سحبان دجو ع کردم دچنین مطلیی ندیدم وبه حیرت غریبی دوچار 
شدم چه ازبکطرف نودن این‌ضر در کتب‌قدما خبالات سیادبرای 
هب تولید آرد وازطرف دیگر ایمان ما اهل ولابات فضلاء که 
باعث بود که بمصحح نسدث اششاه داین اندازه بی اطلا عی ندهم آ ی 
گفتم مولف ان الادیان بجمل اخبار و حکایات میلی و اصراری 
نداشته وابوالفرج اصفهانی هم که شرح حال امية را تفصیل ضبط 
کرده آزمر دم این‌عهد دفیق‌آر بوده وقطمً اگراین مطاب و حو دداشت 
درضمن اخبار امیة در ج کرد وبااین نظر دوباره اخاد امه را 
از توخواندم ودرضمن آلها بدین عارت دسیدم « کان امية بن‌ابی 
الصات قد نظی قی‌الکتب وقراها دلس السوح و کان ممن ذ کر 
ابر آهی و اسم‌عیل والحنفیة وحرم‌الخمر وفك فی‌الاوثان و کان ۳ 


شمار هط دوم مس یا سال‌دژم 


۸۸۲۱۸۱ 
فکان برحوان یکون هو » جزو سوم اغانی سفحه ۱۸۷ و از جزو 
ار عبارت فهمیدم که امه خود امد ال بمقام سوت دای و در 
ی خوانده نا ار توس معهمری سعوت جو اهد سل 9 و امیدوار 
بودکه آن پغمیر او باشد و جای هیچ شك نماند که گفته .اف 
سان الادیان هم باروات ابو الفر ج رقرات بوده دبس از اءلاف حندرن 
ساعت ازعمر تال ار معلوم شد که متن‌ببان‌الادیان این‌طو ر ۷ سرت 
که «وهمعحنان بنداشت» و تساج بت 23 ژمصحح ظم باصلا ح 
1 موجه نشده اند وبا وحود این‌اغلاط فاحش که او مه ۲ انیا 
شتسر ر میرم 
سرسری گذشته اند ا گر عنوان تصحیح بر این طبع سراپا علاط 
از کل مه خوانند گان باین همه ژحمت دوحجار نمیشدند وازادا 
فریحه شخصی‌را به‌کار انداخته وبخال که کیان تصعحیح نشده آی 
می‌خو اند __ِ اغلاط را در او لین نظر دزست میگ دند و اعنمادشان 
4 معلومات تاد خی وادبی «صیححج سب ث 8 ۳ 
صقیحه ۱۶ ب سطن * -( راس الیعالوت این نام دئیس 


و باند کی نست که به فرزندان داود علیه السلام 


حهو دار ۸ باشد ار 


دا قنیه ناش ۲ معنی « باندکی نست » معلوم ست و لست بعنی 
انتساب کسی بچیزی یاکی کمی و یشی نمی پذیرد و اند کی نست 
#بج ری معنی نداردو اصل ( با بد 5 اسات ردان 1 بو ده 
وچون دررسم الخط قدیم لفظ که را با با می نوشته اند این تحریف 
دست داده و نساخ بمد از لفظ ۱ نست مفرزندان داود ) لفظ که 
افزوده و عبارت را از داشتن معنی عاطلی و مصحح فاضل هم 


مس 


| گرحه گاهی در عدارات متن خستنگد توافت افیا با در امثال این 


شمار هت سوم ۳ سال‌دوم 


ار اه 7 اه 1۲۵۲3 سس ۳ 
موازد که تس 11 لازم ومطایق ذوق مباشد ظاهر آ دسی بذیل 
وی وامات زده ونس‌گاهداری گفتار قدما را وسیله ارتکاب‌هر کونه 
غلط کر ده اند . 
صفتحه ت ۱٩‏ م سطن ۱۱ - (و آب‌را نیاز ار ند عنی هیج جیل 
بلید تنکنند ) مصحح مترم درذیل صفحه نوشته اند ظاهرا نیالایند) 
یضی بجای بازارند نالاند باید گفته باشد واین خلاف ظاهی است 
ذیرا اگرمصنف نالاند گفته‌بود محتاج بتوضح آن و آوردن جمله 
(یعنی بهیچ چیز تلد تکتتد) س عفد وبا انشمان. آزرهن. عنای 
آلودن ازحدث ( ان للماء اهلا فلا توذوها ۱ اقتساس شده باشد . 
صفحه تب ۱۷ - سطر (۱۷ و۱۸) وطریق او (مانی) همان‌طریق 
زردشت بوده است ومذهب ثوی داشت جنانکه پیش ار این باد 


چِ 


ردیم) ذ کر مذهپ نوی وانتساب مانی بدان مذهب در سیخه‌اخضر 
از بان‌الادیان که بتصحیح مصحح مزیرن است بعد از 5 طرطر عَه 
مأنی درده میشود ودرهیچج .ك ازصفیحات مشین ذ کری آزمذهب‌وی 
وانتساب مانی بدان طرقه وجود ندارد ودراینصورت باید گفت که 
۱ شرح مذهب وی بر ذ کر طرقه مانی مقدم بوده 
ونساخ ۳ بفلط واشتباه بس از ببان طرقه مانی نوشته اند باآنکه 
عادت ( چنانکه پیش از این پاد کردیم ) پس از این یادکنيم بوده 
وتحریف شده است . 

صقتحه - ۱۸ سطر ‏ ۱۱ آنّ مرد ( متکام نوی ) حون 
درسخن مد تا عاملی بیئم برخیر وشر ونئور وظلمت وئبك وبد 
باندكك تأمل معلوم میگرده که متن چنین بوده است ۱ عالمی بینم بر 


خار وشن ) . 


ها ۳ ۳9 ی ۳ ۳ 19/۲ ۲ 2/۲ 
ت۱4 ۲ یرظن بت هرن ظ 5 بمذهپ اسلام می آییم 
وشر ح 1 دهیم * ۵ ون بمذاهپ اسلام می یم » صو اب‌است . 
صفیحه ۲۳ سطن ۶4 بت « دنهد علی ربوة من‌الادض واخذنی 
بیدی » صعد بصاد درست است ویعای اخذئی دی احذ ببدی‌بو ده 
و گنه مصنف درترجمه این حمله (وشامی بربپالائی شد و دست 
ات ) صفیده ۲ برصحت گفدار ما وبطلان نسته طبع شده 
فک اهي میدهد . 
صفحه ۲۶ سطر - ۱ * کتاب الله جل ممدود من‌السماء » 
جل غلط وحیل‌صحیح است حنانکه ازلفظ ممدود استفاده می‌شود. 
ایا سطر ۷ « وان هما لن یتفرقا حتیبرد اعلی‌الحوض » 
بردا ششدید دال غاط است ومتن بردا ستخقف دال بوده که یه 
برد باشد از مصدر ورود ویحای علي علی باید خواند بانشدید . 
ایشا سبط - ۸و ٩‏ - حتی قال عمرین الخطاب رضی الله عنه 
بخ بخ 1 اباالحسر اصیحت مولی 5 مسام و سلمه ف حدیث 
جنین است : مولای و توای. کل مسلم و مسلمة و دوات مصنف 
‌ نزن همیتطور بوده و بدنجهت در ترجمه این فقر د گفته است 
«چنانکه عمربن خطاب دضی له عنه گفت بخ بخ خنك ترا باابالحسن 
که و مولای مائی ومولای هرمومن ومومنه » دمصحح مترم 
چون اصلاح عارات و کلمات عریی متن کتاب را چندان ضرود 
نمیداسته اند بدین‌معانی توحه نکرده و الفاظ حدث را جنانکه ناسخ 
بی‌سواد وشته بطم رساننده اند . 


صفحه بت ۲٩‏ سر مه ۲۱ بت ایند تعالی بر دفق اختبارهریکی 


شمار تاسوم حت ۲۱۱ ست سال دوم 


۱ 


ش ی ی ۱9 ی 1۳ 


چانچه بعلم قدیم میدانست حالةً العقل خالق آن فعل » بجای حاله 
المقل . حالهالقمل درست است ععنی خداوند درحال فمل الق فمل 
ند گانست پس‌فعل‌حادث است ه قدیم تامسبوق باختبار نباشد ومعحح 
حذرم بواسطه اینکه فرصت مراجعه بکتب کلامی یادفت در آراء اهل 
سنت نداشته اند شرض مصنف می‌برده وعارت را تصیحیح‌نگرده‌اند 

صقحه۳۳ - تفت » | لحاحط ها صعحاب عمو بن بجر ایحاخط ِ 
مسام است که مراد ابوعنمان عمروان بحر الحا خط نت که درد فن 
کلام آراء محخصو صی ردو اسدت مدهند و بروان او را حاحظیه 
هکو تن ونام او عمرو است با واو نه عمر . 

وشاید مصیحح خترم نظر بهآ نکه واو عمرو زائد و و ل‌عروف 
دزدی است از تصحبح متن اصلی چشم بوشدداند تابجاره عمرو از 
"همت دزدی بری‌الذمه گر دد و بیش از این مضروب ذاشد چنانکه 

اضاسطر ۱۷ (وسحده نماز بررخاك یاآنجه از خاك روید روا 
مد ( معلوم‌است که امذهب شعه برخاك و آنجه از حاك زو دس حله 
کر رو است و دسحهت اسنند) درعبارت ممن به.وارت قی غلعط 
دبطریق اشات صو آب خو اهد بود ودر خر ازحضرت صادق قل 
شده « السحود لایجوذالاعلی‌الادض اوعلیما ات الارض‌الاماا کل 
ات 9 وشاید عادت متن انطور بو ده (وسحده حز بر خالك باآ نبحه 
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٩‏ سب انحام کگفتکری سر حدی میان ابر ان وااغان 

در سيزدهم آذر مام حادثه پس شگفتی در سرحد اففانستان و ایراله روی داه 
بدینان که ناگهان دسته ای ازسرحد شینان اففان سواره و با ابزار جنك بسرحد 
ایران ريخته و بکرشته ازآبادیهارا تاراج نموده وکسانی را از امیه ودیگران نامردانه 
کشته سپس بامالهای تاراجی ودسته ای ازرعیی بی دست وپای ايران روانه خالك 
ود گر دئد ۹ 

این حادثه کر هیچ جهتی برای آن پنداشته نمشد درآن هنگام درروزنامها 
تگارش یافت ومایه شگفت وافسوس مرکی بود . زیرا بارابطه دوستی وتکشراهی 
6 در مانه ایران و افضافتان امتوار است ونازه پیمالی برای مین سي‌حدها بسته 
و چندتن از بزرگان عمانی را بسکمیت برگزیده بودند چنین پیش آمدی هرگز 
اتظار نرفت . 

بهرسال درلت ايران حادثه را دنبال مود وپس از گفتگوها تفن کسووانن 
ات وی ووسن کفایسی درسرحد ‏ قطیه بخوشی انجام یافت کر در تاریخ پانزدهم بهس 
ی از وزارت خارجه ايران بشرح پایین درروزنامها پراکنده گردید : 

راجع بوقیع ۱۳ آذر ۱۳۱۳ که درناحیه زور آیاد واقع شده هیثت تحقیقیه 
ایرانی درتحت ریاست وزیر داخله ایران و هت اففانی تحت ریاست وزیر عدله 
افنانتان شترکا درمسل تحقیقات ومعاینه های لازم نمودند . وقوع قضیه مسلم‌شد . 
رمعلوم گردید این عملات بدرن اطلاع وبرخلاف میل حکومت اففانستان بوده است 
ولیکن فجایم مزبور بتحريك متنفذین و عشایر اففانی ناحیه سرحدی بوده و دولت 
اننانتان قول‌کرد که آنها و طرایفی را که مرئکب این فجایم شده اند سیاست کند 
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و ازحدود دور نماید وخساراتیرا هم که باتیاع ايران وارد آمده میزان آنرا تحقیق 
وجران نماید وفاتین امه ها را پس از تشخیص مجازات کنند وضمناً باید متذ کرشد 
که این واقه خکوه خللی سرستی رحین, رواط سملکین وارد. شموده است 
وزارت امور خارجه 
۲ - گذتگوهای آشنی آمیز 
دراین يك ماه درارویا حادثه مهمی روی نداده جزاینکه بکر شته گفتگوهایی 
میاه فرانمه وانگلیس وایتالیا وآلمان وبرخی دولهای دبگری‌کرده می شود . فرانسه 
وانگلشن رشن دارند که آلمان را وادارند ییمانهایی‌را که در میانه فرانسه وروس 
و درلهای کوچك بالکان بسته شده پذیرد ۰ نز بانجمن جهانان باز گشته عضوبت 
انجمن را پذیرفته در گفتگو هایی‌که بام کاستن ازابزار جنك کرده می شود شر کت 
جوید . نیز استقلال آتریش‌را تصدیق رسمی نموده کوشش بزیان آن دولت‌نکند » 
انگلسیان میخراهند پدانی ميانه دولتها درزمینه جنك هوایی وبماردمان 
شهرها_بسته گرددکه چنین جنگی پاك متروك باشرطهایی دربارة آن_بمهده گرفته‌شود . 
از آنسوی آلمان شش‌دار د که پیش ازهر کاری ماده پنجم پیما تنامه ورسایلرا 
که درباره برك وساز چم نی جلو آن درلترا مارد لغوسازند واوراهمچون دولتهای 
دیگر درکار آمادگی جنگی آزاد گزارند تاپی ازآن بادوتها شرکت در کفتگوتماید 
يااگر خواست بانجمن جهانیان باز گردد . اینست کهبه‌پشنهادهای انگلیس وفرانسه پاسخ 
روشنی نداده . انگلسیان میانه آلمان و فرانسه میانجیگری می‌کنند وخود هوادار آن 
هستدکه بالمان درباره برگوساز جنك‌آزادی بخشیده شود تاآندولت هم بایشنهادهای 
دیگران همدابتانتی تعاید: 
بهرحال یکرشقه گفتگو های دور ودر ازی کرده‌می‌شود و یاپ ی آمد و شددرمان‌است 
ولی قوان دانست کر چه نتیجه بدست لیاید . ۱ گر هم همگی همدا ستان گردیدند 
وییمانهابی بتند تازه تتیجه واثر آنها دانسته نیسی . زیرا اروپاییان گذشته از آنکه 
بایکدیگر پاکدلی ندارند واين گفتگوها اگر هم دروغ وفریب تباشد ازروی‌ترس‌است 
ته ازراه خیر اندیشی وپاکدلی عیب بزرکی دیگری درکاراست وآن اینکه‌اخنیار 
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جنك وآشتی دردست یکتن یاده ئن نمی باشد . بلکه دولتهای ارو امروزهمچون 
رشته های تار عنکوت بهم دیگر بسته و پیوسته میاشند که اکر ازیکوی جنبش 
تاکاتی بدا نف دیهان ها گر ازشن زککان بش پاش ازاشعاست کف باق 
کفتگوها وییمانها چندان اعتباری نتوان پنداشت . چانکه خود دوات‌ها اعتباری 
برای آنها نسی یندارند وباهده این کفتگوهای آشتی و آرامشو با آن همه پیمانها 
بایکدیگر باز هریکی دراندیشه فزرنی ابزار جنك و-پاه می باشید . 

کتفرانس کاستن ازاپرار جتك پس ازچند سال گفت‌گو های بیکران و پس 
ازآنهمه آمدو خدها بی‌آنکه اندك تتیجه‌ای ازان بریاید ازمیان رفت وبالك فراموش 
گردید وامروز دولتها بجای‌کاستن ازابزار جنك بفروینآن م ی کوشند وبابکد بگرهمچشصی 
مینمایند . روزی نیست که آژانسها خبر نویدی ازفزونی آمادکهای جذگی‌دولنهاندهد . 
نگارشهایی که دراینهنگام در روزنامها می‌شود بهترین نمونه ازپاشیدکی کارهای‌ارو پاسب 
متلادر پاره ازروزنامهای‌بالکانمیگورند اینکه آلمان پاسخ روشنی به‌پشنهادها نداده مقصودش 
انست که این گفتگوها بدرازا انجامد ودرمانهدولنهای فرانمه وانگلیس دوتیرگی روی 
دهد . یکی آزروز تامهای منکو مینویند : ه پاسخیکه برلن داده يك نمونه تازه 
ازدیوانگی فاشیسم مياشد » . 

ازآنوی روزنامهای آلمان مینویسند : « مقصود روس ایستکه بدستاویر 
این کفتگوها دوشر طو مبانه درلنهای سرمابهدار پدید آورد رآنانرا بدشمتی یکدیگ 
طخ نم 

چنانکه بارها گفته‌ايم یکی از نقطه های ترسناك ارویا افریش است . زیرا 
این تعلمه کوچکی که ازدرلتب بزرك اتریش" بيادگار مانده المان چشم بآن‌دوخته است 
ویکی ازآرزو های نازیان بودهکه آنجارا بالیان وصل نمایند . 

آزانسوی دراتریش‌انوه مردم خواهان امثقلال میباشند واینست دولت آثر یش‌هميشه 

استقلال مکرشد . نبز درلتهای دیگر ازفرانسه وایتالا وروس ودوللتهای بالکان بنام 
همچشمی باآلمان پشتبانی ازاترشیان میکتدکاگر آلمانیان بخواهند بازور اتریش‌را 


جزو آلسان گردانند يشك جنله بزرگي آغاز خواهد گردید . 
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حزب تازی آلمان درآغاز روی کار آندن خودکوششهای بسیاری ,ار 
میپردکه بی‌آنکه جنک کند انریش‌را بچنك خود بیاورد واين بودکاحزبی دردرون 
اتررش بنام هوا داران هیتلر پدید آورده بودند و یکرشته کوششهایی بدستیاری آنان 
کرده شدکه ازجمله آنها کشتن‌دلفوس مهین دستور اتریش بود . 
لیکن سپس چون دیدند درلهای دیگ مخت نگران‌کار اتریش هستند بلکه 
ایالیا دسته‌های میاه بسرحد اتریش فرستاد که اگر نیازی پیفند چنك آغاز کنند . 
ازاینجهت نازیان دست از کوششهای خود برداشتند . ولی بهرحال اتریش از آینده 
خود ترسنالداست وهراندازه که گفتگوی آماد گیهایآلمان بجنك یشتر شهرت می‌بابد 
رترس انریش افزوده میشود اینستک در انهنگام 5 یکرشته گفن‌گوهایبی بنام پیمان 
بلدی:عزهان. آلنان وفرانه وان‌گلس وان اند طوقیت مهن تن ککاران 
اتریش همراه ند تن دیگر ازسباستگران آ نا روانه پاریس کردیده که باسیاستگران 
فرانسه گفتگوهایی نماد وبناد استقلال اتریش‌ر استوا رگرداند . 
نیز آژانی امروزی خبر میدهد که شوشينك پس ازانجام کارهای خود در 
پاریی روانه لدن‌شده که باکر کنان درلي انکلیس نیز گفتگوهایی نماید. 
6 - کشا کش حیشه و ابتالیا 
ازدو یاسه ماه پیش این کشاکش برخامقه‌است . علت آن زدو شوردیاست 
که درسرحد مومالی میانه پاسانان سرحدي دودولت پش آمده وهر کدام مدعی‌است 
اک گناد بکرتفن زرف انز وهآ قرو 
قضیه مدتی درانجمن جهانیان مطرح بود وچون از گفتگو کاری نکشادکنون 
پلشکر کشی پرداخته‌اند . آژانسها پایی خر میدهند ک ایتالی ددته های سپاهیانیرا 
بافریقا روانه میسازد . و گذشته ازسپاهیان دوات هفتاد هزار نن ازمردم داو طلب 
وم که دنق کمن کی درروم بربا گردیده که ار جتك پیش آمد 
برای انجام کان. آفوقه جرف -وساز بت آمادة ناهد ب ارآ شوی جه توسیامان 
خودرا سرد تزديك ساخته وآماده شنتهاست ‏ 
دولت انگلیس بمانجیگری میکوشد که چنانگه گفته مشود هوادار آزادي 
حشه می باشد . وای ازانسوی دولت فرانسه چون درچندی پیش زد وخوردی نیز 
میانه سياهیان اوباسپاهیان پاحبشه روی داده بود ازاینجا هو داری ازایتالیا دارد . 
هوز جنك‌درنگرقه و کفتگوها بریده نشده ولی سپاهیان هردوسوی درسرحد 
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گرد آمدند . يك خبر ثکفتیک در آژانس درای باره دیده مشود آنکه کلنل 
هربرت نامی ازسياهان آمریکا کٌ درهوا نوردی شهرتی دارد ونام عفاب سیاه گرفته 
بتعصب سیاه پوستی از نیویورك آهنك حشه نموده که اگر جنگی رری دهد او یز در 
میان کار کننان سپاه حبشه باشد . همچنین چند تن دیگر ازسیاهان هوانورد آمریگااین 
آهتل‌را کرده‌اند . 

ماهر گز پای‌بند تعصب نیستیم وباحشه ترساکیش سیاه پوست رابطه‌ای نداریم . 
ولی چرن مردم اتالیارا میشن‌اسیم و کارهای پیشین آنان‌را در آفریقا و طرابلس فراموش 
نساخته‌ايم از اینجهت آرزومنديم که جنگی پیش نیاید و اگر پیش آمد حشه زبون 
ابتایا نشود و گرنه خدا میداند که خونخوران ایتالی چه گز ندها بمردم حشه خواهندرمانید 
وچه روسياهیها درتاریخ یادکار خواهند گزاشت . از اینجهت آن کار غپرتمندانه سياهان 
آمریکارا درخور پسند میشناسیم و آفرین برجوانمردی آنان میخوانيم . 

- پاراگوی وبولیوی هنوز بریاست 

جنك این در درلت کرچك امریکای جنو بی‌را 3 باررها بادگر دارم بقازگی 
آژانس خر میدهد که دولت پاراکوی بعنوان اینکه انجمن جهانیان در دخالتب خود بکار 
آن دولت‌ها راه عدالت‌را پیش نگرفته وعلت‌های جنك‌را واینکه کدام سوی کناسکار است 
درست جستجو نموده وانگاه کسیونی که برای جلوکیری از فرستادن ابزار جنك بان 
دولتها ازچانب انحمن برپا شده بود هواداری ازبولیری نموده ازاینجهت دولت پاراکوی از 
انجمن دل آزرده میباشد و اینستکه از عضویت بیرون میشود . 

کوناه سخن پارا کوی از عضومت انجمن جهانیسان کناره جوئی کرده‌است وازاینجا 
دخالت انجمن جهانیان در کار اندو دولت پاك ناانجام وبی‌نتیجه خواهد بود. 

- فزونی بیکادان 

باهمه لافهایی‌که ازبهودی حال ببکاران و کر شدن شماره آنان زده مشود 
پیاپی در اژانس‌ها خبر ازسختی کارییکاران داده مشود . ازجمله خبره‌ایی ازافگلستان‌میرسد 
که بیکاران نمایش داده نفرین بدولت میفرستند وشکایت از کرسنگی مینمایند 

در یکی از اژاندها کفته میشردکه دویست وچهل هزار تن پرشماره بیکاران 
آبگاش افزوده کردیدهاست. 


